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اتخاعی ی ۱۳9۱ 


نگین رسالت: رهیافت های رفتاری و گفتاری پیامبر اعظم(ص) برای 
جوانان / سیدحسین اسحاقی ؛ تهیه شده در مرکز پژوهش های اسلامی 


۱ 
0 ریال 964-7019-73-4 ۱58۱1 


کتابنامه: ص 70 _ ۰72 همچنین به صورت زیرنویس 


1 مت از تابر انطلا 9صفل از هخرت. ‏ 1 یی الاق. . اسات 
نوجوانان؛ ۰.2 محمد(ص), پیامبر اسلام, 3ظ قبل از هجرت _ 11 ق. _ خلق 
و خو _ ادبیات ِِ«ِ ۵ محمد(ص), پیامبر اسلام, 53 قبل از هجچرت, 
11 ق. _ کلمات قصار؛ 5 . اخلاق اسلامی؛ 6. احادیث اخلاقی _ قرن 14. 
الف. ید | و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهش های اسلامی. 
ب. عنوان. ج. عنوان: رهیافت های رفتاری و گفتاری پیامبر اعظم(ص) 
با و انا 


8 ن 5 الف / خ 46 24 893/297 


ص: 


اشاره 


ص: 


2 


سخن ناشر 


پیام آور بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله وسلم که سرآمد آفرینش 
خداوندی است؛ الگوی کامل انسان در زندگی فردی و اجتماعی و درس 

آموز همه فرزندان آدم است. وی چراغ هدایتی است که بر همه تاریخ بشر 
روشنایی بخشیده و با گفتار و کردار بی مثالش و نیز با سنت هایی که پایه 
گذارهم رامع جامع مبیز از جان ا افلای و ار ونیا نا اخرت‌را ارانهداست, 
ازاين رو جا دارد. در سالی که مزین با نام مبارک پیامبر اعظم صلی الله 
علیه و آله وسلماست, به سیره و سخن آن بزرگوار توجهی بیش از کذیورنه 
شود و روایت قانی نو از ان غرضه کردو: 


همکاری موسسات مختلف در این عرصه می تواند خود مصداقی از آن 
چیزی باشد که در سیره پیامبر بزرگ اسلام بر آن تأکید شده و آن همدلی و 


همراهی و همکاری مومنان با یکدیگر است. ازاین رو, مرکز پژوهش های 
ای و ها سا ۱ 


پیامبر را در دستور کار خود قرار دادند. 


ص: 3 


شخصیت هر فرد بر اساس الگوهایی شکل می گیرد که در طول زندگی 
خود بر کزنده.ه تشن انان را عبنای زندگی خود قرار داده است. آنان که 
الگوهایی بی ريشه و پست را برمی گزینند. دانسته یا نادانسته در مسیر 
فساد و تخریب شخصیت و هویت انسانی خود گام برداشته اند, به گونه ای 
که پس از گذشت چند سال, خود را فردی با شخصیتی متزلزل و بدون 

هویتی اصیل می یابند. در مقابل. آنان که بهترین الگوهای عالم هستی 

یعنی معصومین علیهم السلام و در قله آنان, پیامبر اعظم صلی الله علیه و 
آله _ را در مفابل. دیدکان خویش. می نهند. آکاهانه: در بی معماری. و 
مهندسی بهترین و زیباترین بنای شخصیتی دوران خويشند. 


دوره باشکوه و پرنشاط جوانی هر فردی, مرحله آغازین تشکیل شخصیت 
اوست و اساس شکل گیری هر شخصیتی, همان الگوگزینی است. خدآوند 
بزرگ در قرآن کریم, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را برترین الگوی 
شخصیتی معرفی می کند؛ یعنی شایسته نیست مسلمانان جز پیامبر, 
الکونت فیکر بر کرش سره ععلی صاصر اعطم:صلی. الط عایه .و الم نیز 
سراسر آضوزنده است ؛ زیرا آن وجود مقدس,: مدال «انک لقلی حلْقِ 
عظیم» را بر سینه دارد. 


در مکتب نبوی, مردان و زنانی پاک باخته از تربیت ناب و سلوک ویژه 
اسلامی برخوردار شدند و به تعاصلی شگرف و خیره کننده دست پافتند. 
سلمان. ابوذر, مقداد, عمار, میتم, اویس قرنی؛ ام سلمه, بنت عمیس و 
شماری 


ص : 4 


دیگر از زنان و مردان موّمن بودند که جز خدا نمی خواستند و جز خدا نمی 
دیدند. بنابراین, تهذیب اخلاق و روجء موضوعی بس ارزشمند است که نمی 
توان نسبت به آن بی اعتنا بود. 


با توجه به اینکه مقام معظم رهبری (حفظه الله) امسال را سال پیامبر 
اعظم صلی الله علیه و آله نام نهاده است, بجاست با معرفی شخصیت آن 
حضرت برای جوانان پاک و موّمن. در راه شکل گیری درست شخصیت 
آنان تلاش کنیم. باشد که در سایه آن, سعادت دنیا و آخرت را به دست 
آورند. بر این اساس, اک ۳۳۳۳ 
را برای جوانان عزیز فراهم کند. اين مجموعه با موضوع هایی مانند یاد 
خداه هار بل دور اتدتیر اراسین: گناه گریزی, همسرگزینی,. عزت 
نفس و... در قالب ره یافت های رفتاری و گفتاری پیامبر اعظم صلی الله 
علیه و اله به جوانان عزیز پیش کش می شود. 


ص: 53 


1- یاد خدا 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در مقام بندگی, همواره خود را در محضر 
خداز ند میدید ۵ باق الله با تفا وعووش. غحین ده ود محر با عام اه 
کاری انجام نمی داد. امام حسین علیه السلام می فرماید از پدرم درباره 
چگونگی مجلس رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم: ایشان فرمود: 
«کان سول الم صلی الله علیه و اله لایَجلس و لایقَومْ الا علی ذکر الله ؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله اين گونه بود که در هیچ مجلسی نشست و 
برخاست نمی کرد مگر به یاد خدا.»(1) امام صادق علیه السلام نیز 
فرموده است: 


شیوه رسول خدا چنان بود که روزی سیصد و شصت بار خدا را حمد و 


ستاید بش می کرد و چنین می فرمود: «اْحَّد له رت العالمین کثیرا علی 
کل حال رارسا ار اس ان ات ۱۳۶ 


باد خداوند, اد را از غفلت و بی خبری وامی رهاند. پیامبر خدا| می 
فرماید: 


ما من ساع تَمَرّ بابن آدم لَمْ یَدْکُرٍ الله فیها لا حسر عَلیها یوم القیامه.(3) 


هیچ لحظه ای نیست که بر فرزند آدم بگذرد و او در آن لحظه به یاد خدا 
نباشد, مکر آنکه دز روز رستاخیر بر آق. ان لحظه افسنوسسن می خورد. 


حضرت خفن .ضلی. اللد. علیه-ه. ال دور تشیهی خنین ی کر ماود «ألداکژ 
فی الغافلین 
ص: 6 


۳ او کافی. کتاب | الدعا: ی 
3-متفی هفندی: کتر العمال. 1:2: ض 424, 1819 


کالمقایل فی الفاث ين؛ کسی که در میان غافلین به یاد خدا باشد, مانند 
کسی ات که دوبان فرایان می بط رسول ال سلی الاه 1 
و آله در چایي دیگر به اٍ پر بکیه ساره دار که داگزان خداوند تسیر اب مت 
مرت <حل احد بَمَوت عطشان الا ذاکر الله ؛ تمام انسان ها لب تشنه می 
میرند, مگر ذاکر خدا.»(2) ایشان, یاد خدا را شفای دل ها می داند: «زکرٌ 
الله شفاء القْلُوب»( (3) و می فرماید هر که بسیار به یاد خدا باشد, خداوند 
دوستش می دارد: «مَنْ ات کر اللّهم َحَتَذ».(4) 


و می فرماید: 


ورد شید ۰ ات ِ 9 ۳ 2 ۳ ی 
آذکر الله عند هَمّک ادا همَمت و علند لسانک اذا عکمت و علند یدک [ذا 
قسَمت.(5) 


قضاوت و زمانی که تقسیم کردن چیزی به دست توست., خدا را یاد کن. 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله در فضیلت یاد خدا می فرماید: 


هیچ کاری نزد خداوند متعال. , محبوب تر و هیچ عاملی در نجات بنده از هر 
گناهی در دنیا و آخرت, موّثرتر از ذکر خدا نیست. عرض شد: حتی جنگ در 
راه خدا؟ فرمود: اگر یاد خدا در میان نبود. دستور جنگ داده نمی شد.(6) 


انشان بر همین آسانن من قرجاند: 
ص: 7 


1- مکارم الاخلاق, ج 2, ص 373. 

2- بحارالانوار ج 81 , ص 240. 

3- کنزالعمال, ج 1, ص 414, ح 1751. 
میران الخکمم 4 ض 52 15 

5- همان, ص 1854. 

6- همان, ص 1838. 


لاتجْتارن علی ۳ الم شَینا فان یِمَول «ولزکر اللّه أحبر».(1) 


هبي جیزی را بر باد خدا| ترجیح مده ؛ زیرا خداوند می فرماید: و ذکر خدا| 
بزرگ تر است». 


نی بت فا 
2- انس با خدا(2) 


دل آدمی, حریم خداست و غیر از او زیبنده این جای گزینی نیست. پس 
رواق خانه دل را باید با یاد محبوب اراست. انچه بیش از هر چیز برای 
جوان واجب است., جهت دادن درست به فطرت هاست. اگر دل جوان به 
وحدانیت پروردگار ایمان آوز و نور الهی بر خانه دل او می تابد ۲ آن را 
فان و اسمانیءفی شا یی فان سرا کافت واشا دار خواتن 
مرن له ها نت 


اوج بندگی و طاعت نیز در دوستی با خداست. پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله از ارزو و دعای داوود چنین حکایت می ند. 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا ! دوستی خودت 
را برای من؛ از وجودم», خانواده ام و از نعمت هایی چون اب خنک محبوب 
پر فرار ده 3 


در دوستی اگر گشوده شود, محبت دو سویه شکل می گیرد و منادی 
رحمت در کلامی از خالق مهربان در این باره می فرماید: 


ص: 8 
له همان 19 


2 ترجه مین 8 ۶ ایض 159 .161 
تسام بیارض 61۸ 


چون بنده ای دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم. چون در میان و یادم کند, 
در میان گروهی بهتر یادش می کنم. چون یک وجب نزدیک تر شود, یک 
ذراع به او نزدیک می شوم و چون یک ذراع به من نزدیک شود, یک باع (به 
اندازه دو بازوی انسان) , به او نزدیک می شوم 1(۰) 

نشانه دوستی و محبت؛ باد محبوب است, به گونه ای که همواره و در همه 
حای, نام و ذکر او در وجود آدمی نقش می بندد. «عَلامَة خُبّ الله. تعالی 
حبٌ گر الله ؛ نشانه دوستی خدای متعال, دوستی ذکر و یاد خداست».(2) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله. مردمان را به مناجات و خلوت با خدا 


فرا می خواند. واه ها سم ی ها ما ای ام 
قطر اور هون من صاعت: 


گفت پیغمبر که چون کوبی دری 

عاقبت زان در برون آید سری 

چون نشینی بر سر کوی کسی 

عاقبت بینی تو هم روی کسی 

مولوی 

از پیامبر اکرم صلی الله غلیه: و اله تغل آیتیت: 
ص: 9 


[- همان ضص 263 
2 بحارالانوار, ج 63 , ص 252. 


اقا آع اوه کات ایآ 
چون کسی از شما دوست دارد که پا پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


جوانی که روزهایش را با ذکر نام خدا می گذراند و لذت مناجات و سخن با 
خدا| را بر بر لذت های زود حور ترجیح می د هد افزون بر ان روحانی, از 
پاداش بسیاری نیز بهره مند خواهد شد. پیامبر مهربانی می فرماید 


ما من شاپ بَدغ له الدذنی با و آهوها و آهرم شَبابَهُ فی طاعه اللّه لا آغطاة 
اللّه" جر ان و سبعین صذیفا.(2) 


جوانی که به خاطر خدا از دنیا هار کرهیف های آن رو بگرداند و جوانی 
خویش را در طاعت پروردگار به پیری رساند, خداوند به او پاداش هفتاد و 
دو صدیق عطا فرماید. 


همچنین در روایتی از رسول خدا صلی الله علية و آله فن خواتیم 
تتتقه لایر آللت قی.ظاله بوم لاطل الاطلق شاب فا فی,غیاوم االم: 
(3) 


خداوند در رستاخیز هفت نفر را در زیر سایه خود قرار خواهد داد... جوانی 


3- نماز 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله عشق و علاقه بسیار زیادی به نماز 
داشت. هرگاه اندوهگین می شد. به نماز برمی خاست. ان حضرت ساعت 
ازاین رو, به رسول 


ص: 10 
رام ببامیوه ض 707 


بر این فم الیل الا قلیلاً ِسقة آو افص مثة قلبلاً َو زة له و 
رَئل فان تژتیلاء (مزمل 1 _ 4) 


ای گلیم به خود پیچیده ! شب را برخیز مگر اندکی. نیمی از شب یا کمی 
کمتر يا مقداری بیشتر از ان را , به عبادت پروردگارت قیام کن و قرآن را 
شمرده شمرده بخوان. 


نماز و دعا و ناله سحر بهترین شاهد برای اخلاص و صفای قلب و صدق 
ایمان است. پیامبر خدا هرگاه به نماز می ایستاد, از خوف خداوند, رنگ 
جهره ه مبارکش دگرگون می شد.(1) شیفتگی وی به عبادت و نماز به گونه 
ای بود که هنگام نماز تنها به خداوند توجه می کرد و از هر چیزی غافل می 
شد. یکی از همسران رسول اللّه صلی الله علیه و آلهمی گوید: «رسول 
دایص 
با ادرا 2۱ 


شوق عبادت و نماز از سیمای آن جناب ظاهر بود. همواره چشم به راه 
عبادت اختصاص می داد.(3) شهید ثانی در این باره نقل می کند: 


و چشم به راه رسیدن وقت نماز بود. نماز و عبادت را بسیار دوست می 
۱ ۱ 0 
داشت و می فرمود: «جعل قرّه عینی 


ص: 11 


1- سنن النبی. ص 251. 
2- مطلبی, سیره نبوی ص 199 
3- المحجه البیضاء ج 4, ص 160. 


فی الصّلاه و الصَومٍ؛ روشنایی چشم من در نماز و روزه قرار داده شده 
است».(1) 


پیامبر گرامی اسلام, نماز را محبوب خداوند می دانست. روزی در پاسخ به 
ابن مسعود که از محبوب ترین کارها نزد خداوند متعال پرسیده بود, 
فرمود: نماز به وقت. وق می گوید: عرض کردم پس از آن چه؟ حضرت 
فرمود: «نیکی به پدر و مادر.»(2) ایشان چهره دین داری را در نماز می 
جست و می فر مود: «لکل شی ء ومد و وجه دبنکم الصَلاه : هر چیزی چهره 
ای دارد و چهره دین شما نماز است.»(3) ایشان در وصیبت خود به ابوذر, 
تشبیه بسیار زیبایی درباره نماز دارد: 


مادقت فی الطّلاه قاتّک تفْرغ باب الم الجَبّار و من یُکنر قرع باب المَلِک 
9۶ ه یفْتخْ له 4(۰) 


تا زمانی که در حال نماز هستی؛ در خانه پادشاهی مقتدر را می کوبی و هر 
که در خانه پادشاه را بسیار بکوبد, (سرانجام) ان در به رویش باز می 
شود. 


تانخکاسک رون الله.صلی لاه له ه ال ماخ را ارف ند خی دزد 


1 لایقبل الله" صضلاع عَبّد لایحصُرٌ قَلبِهْ مَع بدنه.(5) 
خداوند, نماز بنده ای را که را دلش با بدنش همراه نباشد. نمی پذیرد. 
2 من لَم تلهَهْ صلائة عن القحشاء و المْنْکَرِ لم یزددٌ من الله الا بُدا.(6) 


هر که نمازش, او را از کار زشت و نایسند باز ندارد, جز بر دوری او از خدا 
افزوده نشود. 


ص: 12 


تن آلنی» ص208 

2- بر آن الحکته. 1 ضی 7092 
3- همان, ج 7, ص 3092. 

4 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 366. 


5- میزان الحکمه, ج 7. ص 3116. 
6- همان, ص 3096. 


3. لا لاح لِمَن لابتحشغ فی ضلاته.(1) 


4 مَن اعْتاب مُسلما آو مُسْلمة لَمْ بل اللّه" تعالی صلاتة و لا صيامَةٌ 
رتعینَ بوما و له الا آن یَغفر له صاحبة.(2) 


هر که از مرد يا زن مسلمانی غیبت کند, خداوند تعالی تا چهل شبانه روز, 
نه نمازش را می پذیرد و نه روزه اش راء مگر اينکه غیبت شونده او را 
5. رکقتان خفیفان في اللّفَکرِ حیژ من قیام لیْلوٍ.(3) 

دو رکعت نماز ساده و سبک. ولی همراه با تفکر, بهتر است از شبی را تا 
به صبح نماز گزاردن. 

تاو آعم‌صلی ای اه مه اه اس ایس توس 

ای ابوذر ! خداوند نماز را محبوب من ساخته است هم چنان که غذا را 
محبوب گرسنه و آب را محبوب شخص تشنه. گرسنه هرگاه غذا بخورد, 


نفنیر. ای شوه تشه با نوشیدن آب سر ات .مین ده ولی.رهین ار فاد 
سیر نمی شوم.(4) 


4 توبه, راهی به نور 
4- توبه, راهی به نور(3) 


افسار گناه, آذضی را به خواری و دار از دل را به تباهی می کتیاند و 
رهایی 


ص: 13 


1- همان ص 3106. 

مار 1114 

0 

4 میزان الحکمه, ج 7, ص 118د. 

5- نشریه طوبی. ش 8 , صص 163 و 164. 


از ای تسلیم در کزو بازگشتی مطمئن به سوی جاده نور و سلامت است. 
روزی حضرت محمد صلی الله علیه و آله به یاران خود فرمود: آیا شما را 
از درد و درمان تان آگاه نکنم؟ گفتند: چرا يا رسول اللّه ! ایشان فرمود: 
«دردتان؛ گناه است و درمان تان: استغفار» .(1) 


رنج های گناه می داند و جلای دل را در گرو استغفار برمی شمارد و می 
فرماید: 


ان لوب صا کمضدا لحاس فاْلُوها بالاشتشفار.(2) 

دل ها خیز مانند مس زنک مین گیرد. بسن آن رابا استغفار جلا دهید: 

پس باید به سرعت از مسیر خلاف حق بازگشت و سر به آستان رحمت او 
شایی: دون نیز ,هفان زا این کونه به سوی خویشن فرا نی خواند: 
لین دی آمئوا آن تخشع فلوم لذکُر اللّهٍ. (حدید: 16) 

آپا وقت آن نرسیده است که دل های مومنان به یاد خدا خاشع رون 


سن چند توبه برای همه پسندیده است. تأکید آن درباره جوانان بیش از 
دیگران است. از پیامبر خدا نقل است: «أللَوبهٌ حسَر ولكِنّ فی الشباب 
أحسن 9 حسن . توبه نیکوست, ولی در جوانی نیکوتر است» 1 


رسول خدا صلی الله علیه و آله از علاقه شدید خود به جوان پشیمان از 
گناه باد فن کند وی فرماید: «ها قی الانیا شي ۶ احب الن اللم. عروجل 
من شاب تائب؛ . هیچ چیز در 


ص: 14 
1- بحارالانوار, ج 90, ص 282. 


2- ابن فهد خلی: قده الداکی: ص‌‌ 9 2. 
ال رد 1 


دنیاء نزد پروردگار. دوست داشتنی تر از جوان توبه کار نیست».(1) 


خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی جسم و رو( 
می انجامد, چنان که پیامبر فرمود: «اذا خبت القلبٌ خبت الجَسَد؛ هر گاه 
دل ادمی نایاک شد, جسم نیز نایاک می شود».(2) 


5-امیدواری به خداوند 


خدای متعال به قدری آمرز نده: مهربان و رئوف ابیت که تن به ویزن 
جوان هر قدر گناه کار و مجرم باشد, نباید از رحمت او نومید شود؛ جه 
آنکه ناامیدی از رهمت الهی, از گناهان ترر ی است. خداوند رحمان در 
قران می فرماید: 


فُل یا عباد الذین آشرفوا علی مهم توا هه الا ]۱ 
پتفر الا توت حمیها 2 2 ور (زمر: 53) 


فص ان دسته از بندگانم که بر خود ستم روا داشته اند, بگو از رحمت خدا| 
۳ نشوید ؛ زیرا خدا همه گناهان را می بخشد. همانا اف آحززندم:ضفز بان 


ال 


بعی) 


است. 


در واقع, نومیدی از مهر و عفو خدا نوعی بدگمانی به پروردگار بخشنده 
ات را دایص وا وه 
غیر او امید نبندد. در روایتی آموزنده از امام صادق علیه السلام به نقل از 


ص: 15 


[- مشکوه الانوار, ص‌ 7 2. 
2 همان ج 67 , ص 51 . 


خداوند به برخی از پیامبرانش فرمود: به شان و شکوه و عزت و عظمت 
خودم سوگند که هر کس به جز من امید بندد, نومیدش می کنم, بر او لباس 
خواری می پوشانم. از درگاه خویش می رانمش و از وصال و تفرب 
خویش دور می دازرمش. ابا رواشت که او در سختی ها به دیخری امید بندد 
و در خانه دیگری را بکوبد با اينکه کلید همه درهای بسته به دست من 
است و تنها در خانه من است که هماره به روی همگان باز است؟ آیا شده 
کسی در گشایش کارش تنها به من رو آورده باشد و من کارش را حل 
نکرده باشم و گره اش نگشوده باشم؟ بندگان مرا چه شده است؟ 
آرزوهای همه را نزد خویش نگه داشته ام تا اگر از من خواستند, آنها را 
براورم و اسمان هایم را از فرشتگانی که هرگز از تسبیح و فرمانبری من 
خسته نمی شوند, انباشته ام و آنان را فرمان داده ام تا هرگز میان من و 
بتدخان من بردم اي, نکشتد و در را به رفی آنان تتدند: حوتا:بند کانمن 
سخنم را باور ندارند؟ آیا بنده ای که بلایی بدو روی می آورد. نمی داند که 
جز من کسی نمی تواند آن بلا را از او بگرداند؟ آیا چنین می پندارد که من 
که بی دعا و درخواست, این همه نعمت بدو بخشیده ام, اگر چیزی به دعا 
از من بخواهد, بدو نخواهم بخشید؟ مگر من بخیلم که بندگانم به من چنین 
گمان برند؟ مگر بخشنده و بخشایشگر نیستم و هر بخشش و بخشایشی 
در دست من نیست که بندگانم در دعا و درخواست از من کوتاهی می 
کنند؟ آیا بندگان من نمی ترسند و شرم ندارند که به جز من امید بندند؟ 
مگر نمی دانند که اگر همه آسمانیان و زمینیان از من آرزو خواهند و من 
آرزوی همه را برآورم, هرگز از ملک و قدرت من چیزی کاسته نمی شود؟ 
مگر می شود ملک و قدرتی که از من می جوشد و من قیّم و برپا دارنده 
اضر کاهش پذیرد؟ پس وای بز آنان که از درگاه من» از رحجمت من» از 
بخشایش من, از داد و دهش من امید بریده و فرمانم را زیر پا نهاده و حقم 
را پاس نداشته اند.(1) 


پپامیر گرامی, + اسلام قو وان یر هقی افرعاید <ل الله ‏ ۶ و 
لَأقَطعن أمَل کل 


ص: 16 


1- سلوک عارفان نرجمه المراقبات: سید محمد راستگو, ص‌‌ 119 


ایب و و .(1) 


6- گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
رم ام ایا هو یت 

اذا خیت القلث بت الجسَذ.(2) 


مراقبت از کردارها و رفتارها -فخاشسته: و دفت دز آن. شرط بازدازند کی 
از ز گناه است. 7 نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
در معضر او زنده نیست. یل ای او لقاع ار 


پا أبَادَر لاتْظَ الی صعر الحطیته وَلکن اْظة الی مَن عَضیت.(3) 


اباذر ! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , به. آن: کشتی, بنخر که آو را تافر‌مانی 
کرده ای. 


گناه گریزی برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 


ص: 17 
1- میزان الحکمه, ج 1, ص ۰190 صحیفه الرضا؛ ص 76 2. 


ِ 


مول الله" ها الساثٌ الثارک َهوتة فی القبتذل شبابه ! آلت عندی کَبَعض 
ملانگتی,(2) 


خداوند می گوید: ای جوانی که شهوت خود را ترک گفته ای, آن شهوتی _ 
که جوانی را , به ابتذال می کشاند _ تو در یبد پیشگاه من همانند بعضی از 
فرشتگانم هستی. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سخنی دیگر با زشت انگاشتن گناه, به 
تمثیل ان پرداخته و فرموده است: 


حت مس 0ب 1 ‌ِ س‌ ۳ 1 
عَجِبّتْ لِمَن بَخْتمي من الطعام مَخاقة الدّاء کف لایَْتمی من الدْنوب 
مخاقه التثّار ر.(2] 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
انش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
پاران؛ آن مرد را دیوانه خطاب کردند. رسول گرامی اسلام با اشاره به 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(3) همچنین ان 
حضرت می فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا از آن دوری گزیند, خداوند, آنفنن را بر او حرام می گرداند و او 
را کر ۳ به او داده 
است, عمل خواهد کرد, آنجا که فرموده است )4 «و لِمَنْ خافت مقام 7 به 


ختتان؛ کسی. که از فقام بپروردکازش. بترستء. دو بهشت. دارد». 


775 
2 بحارالانوار, ج 69, ص 347. 


3- مشکوه الانوار, ص‌ 169 


7 حفظ زبان 


سخنانش نیز نقش بسیار مهم زبان را یاداوری می فرمود: 


زبان چنان عذابی می بیند که هیچ یک از اعضای بدن چنان رنجی نمی بینند. 
زبان می گوید: خداوندگارا ! مرا چنان شکنجه ای دادی که هیچ عضوی را 
چنان رنجی ندادی؟ آفریدگار پاسخ می دهد: از قه نتنختی برآهد که نه خاور. 
و باختر رسید و در نتیجه آن خون بی گناهان ریخت؛ فال هایی به ناحق 
گرفته شد و حرمت هایی هتک شد. پس سوگند به ارجمندی خودم. تو را 
چنان عذاب خواهم کرد که هیچ عضوی از اعضا را چنین عذابی نکرده 
باشم.(1) 


همچنین فرمود: 


من ضامن خانه ای در بالای بهشت. خانه ای در میانه بهشت و خانه ای در 
ورودي بهشت برای کسی هستم که ستیزه جویی در گفتار را رها کند؛ 
گرچه بر حق باشد. بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زيان خویش را 
نگه دارد.(2) 


گفته اند «شخصی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و 
عرض کرد: من بیشتر گناهان را مرتکب می شوم, ولی تصمیم گرفته ام 
که خود را اصلاح کنم,؛ ولی نمی دانم چگونه؟ حضرت فر مود: در سخنانت 
راستگو باش و دروغ نگو آن گاه هر گناهی را که می خواهی, انجام بده. او 
در محضر پیامبر تعهد کرد که هرگز دروغ نگوید. پس از مدت کوتاهی, 
شیطان او را وسوسه کرد تا کار خلافی انجام دهد. نت ورن به فکر فرو 
رفت که اگر من مرتکب چنین عملی شوم و فردا رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از من در اين باره بپرسد, چه 


ص: 19 


بگویم. اگر راست بگویم, حدٌ بر من جاری می کند و اگر دروغ بگویم, که 
خلاف عهدی است که با پیامبر خدا بستم. به همین ترتیب, هرگاه می 
خواست مرتکب گناهی شود, قدری انديشه می کرد و به این ترتیب. ترک 
دروغ سبب شد دیگر گناهان را نیز ترک کند».(1) 


8 - صبر و تحمل 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در برابر آزار و اذیت کفار صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا اوذی احد مَا اوذیث فی الله ؛ 
هیچ کس 7 چنان که من در راه خدا آزار دیدم, آزار ندید.»(2) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد. دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
ای سا اس ی را 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 

من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوث شده ام تا آنها 
را به سوی خدا دعوت کنم و به سوی رحمت رهنمون گردم و برای آنان 


مت بارش ماس ای اساسا ها سا کم فا 
(3) 


ص: 20 
1- امالی. ص 419. 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
بهودی در میان راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله را که به سمت 
مسجد برای ادای فریضه نماز می رفتند. گرفت و مذعی شد که از پیامبر 
طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در همین کوچه باید طلب مرا 
بدهی ! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. بعد هم اجازه بدهید بروم 
خانه و پول بیاورم. بهودی گفت: یک قدم نمی گذارم عقب بروی! پیامبر 
بردباری نشان داد. ولی مرد عبا و ردای پیامبر را گرفت و شروع به 
کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. مردم در مسجد 
نگران شندند و بة تیال آیشان آمدند. و-دیدند مردی بهوفی, ان. خضرت.: را 
گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر فرمود: هیچ کاری 
با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم چگونه معامله کنم. 
پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر صبر نشان داد که مرد 
بهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد گفت: انسان عادی 
نمی تواند چنین صبر و تحملی داشته باشد. به یقین, تو از جانب خدا 
مبعوث شده ای و پیامبری. اين صبر. صبر انبیاست.(1) 


عصی.(1) 


دوم [ ۹ ۱ 21 از پروردگارش و 
زیرا اگر سستی و تنبلی کند. حق را ضایع می سازد و اگر دل تنگی کند, 


شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردگارش 
عصیان کرده است. 


خ یت ما اه ای اس ی ای تن این ان 
اتار مت کییهان اه اه زیمت سرتسا در است». 
[ 


تحص ای صای له هو ار ارو رود 


صدای او را می شنوند و می گویند: کجایند صاحبان فضل ! گروهی از مردم 
ما و ی ای ی فضیلت شما 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ آنها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(4) 
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1- بحارالانوار جح 71 ص 86 . 

2 نک: انفال: 64 و 65 ؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4- داستان ها و پندهاء جح 6. ص 142. 


9 فرصت جوانی 
9- فرصت جوانی(1) 


جوانی, فرصتی ناپایدار است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر غنیمت 
شمردن دوران جوانی؛ بسیار تاکید داشت و می فرمود: «أغتنم حَمسا قبل 
مس شبابک قبل هرمک؛ پنج چیز را پیش از پنچ چیز غنیمت شمر: . 
جوانی را پیش از پیری».(2) 


نعمت جوانی بسیار گران بهاست و در قیامت نیز از این موهبت پرسیده 
هف ی سول امه ان وا این نمی مرا 


وال قوضا الیو وم القیاعه خی ال غن تایه فا لام 


فتگاهی. که انسان در روز قیامت حاضر می شود از جوانی اش پر سیده 
می شود که چگونه آن را سپری کرده است. 


جوانی؛ نعمتی زود گذر است و تباه ساختن ار چیزی جز اندوه و پشیمانی 
را برایي دوران پس از آن, بر جای نمی گذارد. از پیامبر رحمت نقل است: 
«ترّک الفُرَصٍ عغصص ِ ؛ از دست دادن فرصت, اندوه بار است» )4 


روز گار جوانی, فرصتی جبران نایذیر است. ازاین روء بی اهمیتی به گذشت 
ساعت ها و روزهای این دوره روا نیست. بلکه آراستن لحظه های بی نظیر 
آن با تلاش و فعالیت, آینده ای روشن و موفقیت آمیز را به ارمغان خواهد 
آورد. رسول گرامی اسلام فرمود: 
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1- نشریه طوبی, ش‌‌ 8 , صص 153 حِ_ دول 

2- ابوالفضل طبرسی, مشکوه الانوار, ص‌ 299 

3- همان. 

4- محمد محمدی ری شهری, میزان الحکمه, ج 1, ص 4584. 


ان 2 ملک پنرل فی کل یل و ینادی یا آنناء یه ! جذُوا و اجتهدوا.(1) 


پروردکار: قرشته ان دارد که هر شب فرود مین آید و بانک مین زنده ای 
بیست ساأله ها ! تلاش و جدیت کنید. 


در حقیفت.؛ زوا کار جواتی: سیم رحمبی است که بهره گیری و قدردانی از 
آن آنان ارژدم ای <ارد: بش بر ماست.: کفبام رسول الله. صلی الله: کاره 


و آله را از یاد نبریم که فرمود: 
ان لبم فی یام در کم تقحاتِ. آلا قتَعرَضُوا آها.(2) 


در ایام زندگی تان. نسیم های رحمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 

در جوانی دری به سوی صاحبان آنان گشوده می شود که چند صباحی بیش 
بر روی پاشنه نمی چرخد؛ زیرا از اين در, تنها جوان است که می تواند با 
سرعت و دقت وارد و خارج شود. بنابراین, باید در زمان خود با وارد شدن 
به این در, از ذخیره های موجود بهره گرفت. رسول گرامی روایت می کند: 


من فیح لَخ باب من الخَبر, قلینتَهِرة, قالَة لاندری عتی بلق عله.(3) 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
زرا آه تیف اند کی از وا بر او می بندند. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده از وقت های 
باارزش عمر غافل می داند و روش درست بهره گیری از ساعت های 
زند کین ود قظر آن خضرت: آیرن ختیر انسفت" 


ای مردم ! حقا که راه های روشنی دارید. پس سوی راه های روشن خویش 
روی نهید. حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود خویش روی 
نهید. بدانید که مومن بین دو خَذر 
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1- میرزا حسین نوری. مستدرک الوسائل, ج 12, ص 1537. 
2- بحارالانوار. ج 68, ص 221. 


3- کنزالعمال, ج 15, ص 791. 


درل است بین اخلی: که گذشته است: و تمی داند که. خذاوند دز آن خه 
می کند و بین اجلی که باقی مانده است و نمی داند که خداوند در آن چه 
حکم می کند. پس باید بنده مومن. از نفس خویش برای خویش و از دنیای 
خویش برای آخرت خویش و در جوانی, پیش از پیری و در زندگانی, پیش 
ات 


10- دوراندیشی 


سیره و منطق کملی ان حضرت بر تفکر و دوراندیشی در کارها استوار 
بود. 


گان سول اللّه صلی الله علیه و آله... دام الفِکُرّه و تلم فی غیر حاجه 
طویل السکوت.(2) 


پیامبر هماره می اندیشید و جز به نیاز سخن نمی گفت و بسیار سکوت می 


کرد. 


نمی داد. 


حشرت امام خسن خلیه. الساام می. قرفاید از بدرمء آمیزمونان علن 
علیه السلامدرباره سکوت رسول خدا| صلی الله علیه و اله پر سیدم. 


فرمود. 


سکوت آن حضرت بر چهار چیز بود: بردباری, دوراندیشی, اندازه نگاه داری 
و تفکر... . دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم امده بود. به کارهای 
نیک چنگ می زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری می کرد 
تا مردم از آن بپرهیزند. در انتخاب رای صحیح برای اصلاح کارهای امت 
می کوشید و به آنچه خیر دنیا و آخرت در آن بود, قیام می کرد.(3) 
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2- مکارم الاخلاق, ص 12. 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! !| حضرت کرمور: 
اگر نصیحت کنم, کمل. هی کثی ؟ فرد کفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. حضرت سخن خود را سه بار تکرار 
کرد و مرد نیز اعلام آمادگی کرد. گویا پیامبر با اين کار می خواست به وی 
بفهماند که آنچه می خواهد بگوید, بسیار مهم است و نصیحت با ارزشی 
است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


ی 
اما 


قانی ای لا آنت هممت بَأمر قتدبز عاقبتة, قان یک ژشدا قَامقضه 
یک غَیا قائته ده ۳9 


من تو را سفارش می کنم به اینکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آزن کار سندستتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صحعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت 1 کار گمراهی و تباهی بود, 
از.ان دشست بکشی و آن را رها کنی: 


در حدیت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای آموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از آنچه در دست مردمان است, نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون ثر ان مطلبی به 
شام رت ان | به ی آن سم کب فصو ند است, کارت کر 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, , در عاقبت آن بیندیشن. پس اگر خیر و رشد بود. آن را پی 
بگیر و اگر گمراهی و تباهی بود, از آن دوری کن.(2) 
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ما الشعر ربص 2221 
مهن اایحضر القفیهر 2 صیص 2110:7409 


1_ ورزش و سرگرمی 


سلامت جلسم» ء نشاط روان؛ حفظ شادابی و تجدید قوای جسمانی با ورزش 
به دست می آینگ: برخی از گونه های ورزش مانند کشتی, روحیه جوان 
مردی, شجاعت, حق طلبی و ستم ستیزی را پرورش می دهد. برخی نیز 
همچون شناء, تیراندازی و سوارکاری. جوان را سالم و بدن را چابک و قوی 
و برای رزم و دفاع اماده می سازد. زتنبول کر اف اسلام می فرماید: 


لیم بالرَمي اه من خبر لو لَکمٌ.(1) 
به تیراندازی پای بند باشید؛ چون از بهترین بازی های شما است. 


و ی ۹ را از بهترین بازی ها ۲ 


همچنین ایشان می فرمود: 
عَلموا آولاهکُم الساحة و المابه.(3) 
به فرزندان خود تیراندازی و شنا یاد دهید. 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله برای تقویت روحیه حمیت و غیرت 
جوانان مسابقه بر پا می کرد. از جمله هنگامی که سپاه اسلام از تبوک 
با ی هار ها ما وا اه ای و ی وه 
را به اسامه داد. اسامه بن زید که بر شتر معروف پیامبر به نام غضباء 
سوار بود. از همه پیشی 
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1 بخارالائه‌ار, ‏ 15 .ص236 

2 الحامع الصیودج 2 ی 5 7 دق از نیام تیاهن فکوین و ترجه 
بهاءالدین خرمشاهی و مسعود انصاری, ص‌ 93 7. 

همان دض 518 


گرفت. مردم به خاطر اپنکه شتر از آن پیامبر بود, صدا می زدند که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله برنده شد. ازآن سو, حضرت محمد صلی الله 
علیه. و اله بانگ. نی زد که. اسامه پیشی گرفت و برنده. شدل1) (یعتی 


سوارکار مهم است, نه مرکب). 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله یه قهرمان پروری در مبارزه با نفس 
عنایت داشت. روزی حضرت محمد صلی الله علیه و آله از محله ای در 
شهر مدینه می گذشت. گروهی از جوانان سرگرم زورآزمایی بودند. به اين 
ترتیب که سنگ بزرگی را بلند می کردند تا ببینند چه کسی می تواند آن را 
بلند کند. این مسابقه به داور نیاز داشت. جوانان تا نگاهشان به پیامبر اکرم 
ضلی. اللة علیه و اله افتان کفتد: هیچ داوزی نهتر از بيامیق نیشت. با 
رسول اللّه ! شما اینجا بایستید و برای ما داوری کنید که کدام یک از ما 
بهتر سنگ را بلند می کند. پیامبر پذیرفت و در آخر فرمود: می خواهید 
بکمیمخ که از هسفشما تیرممتدتر کسنت ۲ کفشد؟ ار با رشمل آلله اساهیز 
فرمود: 


از همه تیره‌هتذتر کستی. است: که وفتی. جه شیم ایخه خشم. بر آه خیرم 
نشود, د, بلکه او بر خشمش چیره شود. خشم, او را در راهی که رضای خدا 
نیست, نیندازد و بر خشم خودش مسلط شود. آن گاه که از چیزی خوشش 
فش آند: آن خوش آمدن, او را به غیر رضای خدا نیندازد و بتواند بر رضا و 
میل و رغبت خودش مسلط شود.(2) 


ص: 29 


تا کا ها و رن در 


2 دانش جویی 
2 دانش جویی(1) 


دانش, گنجینه پربها, چراغ عقل و چشمه هميشه جوشان فضیلت و اساس 
هر نیکی است. دانش در اسلام جایگاهی بس والا دارد. خداوند در قرآن؛ 
دانش جويي را امتیاز ام برمی ِِ و می فرماید: «هل یستوی الذین 


یعْلمُون و الذین لایعْلَمُون». (زمر: 9 
پیامبر خدا نیز منزلتی بزرگ را به دانشجو مژده می دهد: 
من کان فی طلّب العلّم کاتت الجتَةٌ فی طلّیه.(2) 


هر کس که در جست وجوی دانش باشد, بهشت در جست وجوی او برمی 
اید. 


جوانی, بهار دانش آموزی است و زمینه فراگیری در اين دوران به, قدری 
فراهم است که حضرت محمد صلی الله علیه و آلهفرمود: «ه ه تعات ای 
شبابه کان یله الرّسَم فی العجر؛ فراگیری دانش در جوانی, به نقشی 
۳ ۲ ۱0 ۱۳۹۲ 3۱۵65 ۱ 


رسول حوافه: اسلام, در کلامی پربار, به هوشمندان و خردمندان امت خود 
چنین سفارش می کند: «چهار چیز است که هر باهوش و خردمندی از امت 
من. باید به آن پای بند باشد. پرسیده شد: ای پیامبر ! آنها چه هستند؟ 
حضرت فرمود: شنیدن, حفظ کردن, انتشار و عمل به دانش».(4) 


ص: 20 


ره مین رصن 19716 
2 کنزالعمال, ج 10, ص 162. 
معا رالتهارم 10ص 222 
4 بعار الاتوار ع 74 ض 162 


3 آراشتکی:» باکیز کی 


یکی از اصول مشترک در زندگی همه معصومان علیهم السلام زیبایی, 
آراستگی و پاکیزگی ظاهر بود. قرآن مجید می, فرماید: «یا بنی دم _خذُوا 
زبته عند کل مفخه . فل من حَرمٌ زيتة اه التی أحرَج لیبایه و الطبات 

من الرزی؛ ای فرزند آدم | زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود 
بر رید وه کسی ‏ ت .ها المی را که برات دکان کود آفرنده. ه 
یا ارام و ات (اعراف: 31 و 32) 


آراشتی مسا خاش در ست رشعل الله صلی اه غلنه و ایام 
ویژه ای داشت. 


وتیل | گرم صلیه الله غلیه و آلشمی ف تایه 

ان اللْ یب الوَسَح و السعت.(1) 

پروردگار, چرک و ژولیدگی را دشمن می دارد. 

در سیره رسول خدا| صلی الله علیه و آله آمده است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در آینه نگاه می کرد و موی سر خود را 
شانه می زد. گاهی هم به جای آینه, در آب نگاه می کرد و موی سر خود را 
مرتب می ساخت. علاوه بر اینکه خود را برای خانواده آراسته و مهیا می 
ک وا تا ترا ات ۰ 


آن حضرت با شانه, سر خود زا شانه می کرد. همسرانش مراقب و منتظر 
موهایی که گاهی نزد مردم به عنوان تبرک مانده بود, از همان موها بود. 
حضرت گاهی روزی دوبار, محاسن خود را شانه می زد و پس از شانه 
زدن» 


ص: 30 


1- نهح الفصاحه, ح 741. 
2- بحارالانوار. ج 16, ص 249. 


شانه را زیر تشک و بالش خود می گذاشت(1) 


پیامبر خدا به بوی خوش اهمیت فراوانی می داد و خود را معطر می 
ساخت. هرگاه از کوچه و گذرگاهی می گذشت., آنان که از ان مستیر. می 
گذشتند. از رایحه خوش بر جای مانده. می دانستند که پیامبر از این کوچه 
گداشتهه: نت هرگاه عطری به او عرضه می شد, از آن استفاده می کرد و 
می فر مود: «#بوی آن خوش است. یت نوی هم ندارد. » استفاده از بوی 
خوش را همیشه دوست داشت و از آن لذت می برد.(2) 


حضرت به مسواک زدن دندان اهمیت می داد, به گونه ای که دندان هایش 
پیو سته براق و سفید بود. ایشان در خواص و اثار مسواک می فرمود: 


7 به ور از وود و + ی ری ل میت ]1 وج 
آلستواک مُطَفرذ للم و موضاخ لت و جَقلها من الشّه الفْعَّده.(3) 


مسواک هم پاکیزه کننده دهان است, هم موجب رضای الهی است و از 
سنت های موکدی است که خداوند قرار داده است. 


دنم وگو را 7 می دید و می تس ۱ دوست دارد ۳ وقتی 
به دیدار برادرانش می رود آراسته برود. هرگاه مهمانان خارجی با پیامبر 
ملاقات داشتند. بهترین لباس خود را می پوشید و به اصحابش نیز می 
فرمود بهترین لباس های خود را بپوشید. رسول اکرم بیش از مبلفی که 
صرف خورد و خوراک خود می کرد صرف عطر می نمود و هرگاه عطر به 
او تعارف می شد 


ص: 31 
1- مکارم الاخلاق,. ص 33. 


ما مارد 16 249 


رد نمی کرد. پیامبر زیاد مسواک می زد و وقتی می خواست بخوابد 
خسهای کار تاش هد دفتی برمت کشت دا سای فی و با ی مه 
طور عرضی مسواک می زد.(1) پیامبر لباس سفید از جنس پنبه می پوشید 
و می فرمود: لباس سفید بپوشید زیرا پاکیزه و نظیف است.(2) (چرک در 
آن نمایان است و زودتر شست وشو می شود). امد است که تکوه از 
فساها ان با پاش مرت و «ولیده نم محضر امیش اکرم صلی اللة عایة و 
الم آفند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او فرمود: آیا ثروت داری؟ او 
گفت: آری, خداوند, همه گونه ثروت را نم هرت دا ده است. پیامبر فرمود: 
« ]ذا کان لک مال قلَیْر عَلیک ؛ هرگاه دارای ثروت هستی باید از آن در نو 
دیده شود.»(3) رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد پاکیزگی و 

رسیدگی به موی سر و صورت به مسلمانان می فرماید: « من له 
ان تأَحْدَ من السّارب حثی یلع الاطا؛ همانا از سنت است که سبیل خود را 
کوتاه کنی به طوری که به لب بالا برسد [و لب بالا آشکار گردد]» رسول 
الله. ضلن. الله علیه .و ال برای. قهماندن مرجم نه بوسر از بلند کردن 
شارب, از آن به شیطان تعبر تعبیر کرده است که براي مردم آن عصر مانوس 

تر بود می فرماید: «لابْطَولَنّ أحَدْكُمٌ شارب قَاِنّ السْیّطان بتَحِدُة مخبا بشتیژ 
به ؛ هیچ یک از شما سبیل خود را بلند نکند, , زد ا ۱ 
را ی و ای ی 
نظافت و کوتاهی 


ص: 22 


کار الا آرهه ض ح انس دام الک ند توص 57 
2- وسائل الشیعه, جح 3, ص د5دد. 

در تاد ی 900 1 

4 فروع کافی, جح 6, ص 488. 


موهای زاید پدن نیز اهمیت می داد و می فرمود: «لایْطو لّ أَحَذكم شعر 
(بطه قَاِنّ السیّطان بتَخْدُةٌ مخبا لیِسْتَیرَ به ؛ هیچ کدام از شما موی زیر بغل 
خود را بلند نکند زیرا در این صورت شیطان آنجا را قرارگاه خود قرار می 
دهد.»(1) همچنین آمده است رسول خدا صلی الله علیه آله نونج 
نفر از مسلمانان زا رخ دیم. جه آنما فرمعده هما ی | راک فْلحا ما کم 
تاک سرا ان نها راو ی سشتی را شاک ین 
کنید».(2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله در سخنی دیگر درباره استعمال بو 

می فرماید: دقال لیجیبی چبرل تطتل توا وتوما ‏ ووم اکمه 3 
له و لاتتژک له ؛ دوستم جبرئیل به من گفت: ای 
عطر خوشبو کن و در روز جمعه حتما از عطر استعمال کن و ابر 
نکن.»(3) امام صادق علیه السلام نیز می فرماید: «کان 9 
فی الطیب اکن ما بنفِقْ فی الطعام؛ | رسول خدا صلی الله 
برای عطر بیشتر از غذا هزینه می کرد.»(4) رسول اکرم صلی الله 
آله به پاکیزگی و استحمام نیز اهمیت بسیاری می دادند و می فر 
الله- طیب یِجت الطیت یی بحی: ۱۱اه هیا < خداوند پاک 
پاکی را دوست دار پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.»( 
فرمود: : «بئس العبد القاذورخ؛ . بنده کثیف. بد بنده ای است » 6(۰) 


1 
بط 


ِِِ 
ین 
3 


3 
۹ 


1 


ص: 33 


1- همان. ص 07.5 

2- همان. ص 496. 

3- همان. ص 11<. 

4- همان. ص 12<. 

5- صحیح ترمذی, ج 10, ص 240. 
6- فروع کافی, ج 6 , ص 439. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله یک روز مرد ژولیده ای را با موهای 
پریشان و لباس چرکین و قيافه نامناسب دید به او فر مود: «من الدّین 
لَمعَةٌ و هار النعمه : بهره مندی از لذت ها و آشکار نمودن نعمت جزیی 
از دین آاست 1(۰) همچنین رسول کرافت اسلام به همه مسلمانان 
سفارش می کند که «با هر چیزی که توان دارید نظافت کنید چرا که 
کای را ای سافتتا رم است فح اسای ۲ ره 
و پاک وارد بهشت نمی شود».(2) 


از اموری که بر آدانتجی ظاهر انسان می افزاید, استفاده از انگشتر 
وی وا ات رمیل با ی 
آله می فرماید: «انگشتر عقیق در دست کنید که مایه برکت است » 3(۰) 


پیامبر در یکی از وصایای خود به علی علیه السلام فرمود: «اعْتسل فی کل 
جَم> جُمْعَوٍ و لو آنک_ تشتری الماء یفْوتِ یوّیک ؛ در هر روز جمعه غسل کن هر 
ی ون بخ ان داشته باشد که.با هغانش ز نمی آن,وفنه ات بخری رابت 
بخر و غسل کن)».(4) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز جمعه از عطر استفاده می کرد و 
هرگاه عطرش تمام شده بود, به بعضی از همسرانش مرا هی کر 
یر 9 از عطر مخصوص (منجمد شدم) استفاده می کرد ان را می 

گرفت و با آب مرطوب می کرد و به صورتش می زد تا خوشبو گردد 15 


ص: 34 


1- همان. 

2- میزان الحکمه, ج 10, ص 93. 
3- فروع کافی, ج 6 . ص 170. 

4 بحارالانوار. جح 81 , ص 129. 

5- فروع کافی, ج 6 , ص 11<. 


4-لباس و پوشش 


بیان نمونه هایی از سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در مورد 
پوشیدن جامه, جنس و رنگ آن و شیوه پوشیدن پیراهن و کفش و مانند آن 


قتت ‏ ۱[ لباس توجه داشت. لباس پنبه 
ای مورد علاقه ان حضرت بود. حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


آلیشوا النیاب الْفْطنَ قاِتها لباسن سول اللِّ.(1) 
لباس های پنبه ای بپوشید؛ چرا که آن, لباس پیامبر خداست. 


یز وی ومد شامیی سای بان ست وان عفد البان 
العْسر.»(2) و از پوشیدن لباس سرخ رنگ پرهیز می کرد: «ایَه کرح 
الخفره ی (3) در پوشیدن لباس همواره به پاکيزگی آن توجچه می 
کرد و مي فرمود: هر کس لباسي را می پوشد, باید در آراستگی و 
پاکیزگی آن بکوشد: «مَن ائحَد تقبا امه 4(۰) رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هرگاه لباس تأزه می پوشید. خدا را,شکر و سپاس می گفت: 
«کان من فغله ادا لیس اليَوّبِ الخوره حمد اللة 5 در روایت دیگری 
آهده. است ایشان وفتن جامه نو بر کزن می. کرد خنین دعا خی فر ضوده 


خدایی را سپاس که بر تن من چیزی پوشاند تا پوشش من باشد و میان 
مردم اراسته باشم.(6) 


ص: 35 


1- سنن النبی, ص 1206. 

2- همان ص 120. 

3- همان ص 133. 

4- مکارم الاخلاق. ص 103. 

5- بحارالانوار, ج 16, ص 251. 
6- محجه البیضاء, ج 4, ص <145. 


پیامبر هرگاه لباس و پیراهن می پوشید, ابتدا سمت راست را بر تن می 
کرد و از سمت چپ جامه را از تن درمی اورد.(1) ان حضرت انجام کار را 
با دست راست و شروع از سمت راست را در همه کارهایش دوست می 
داشت, حتی در پوشیدن جامه و کفش با شانه کردن مو.(2) 


امام صادق علیه السلام از پدران خویش روایت می کند که رسول خدا 
ضلی الله علیه و اله-مردان را از اینکه در لباس بوشیدن, خود را شبیه زنان 
سازند, باز می داشت و زنان را نهی می کرد که در لباس پوشیدن شبیه 
مردان شوند. (3) 


5-شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت., با عقاید 
خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست و مدت پانزده سال تنها با اعتماد و توکل به خداوند, در برابر 
کافران ایستاد کین و مقأاومت کرد. این در حالی بود که مشرکان از به کار 
گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان پیامبر و بدترین سخت گیری ها 
بر حور ایشان کو با هن 


ص: 36 
1- سنن النبی. ص 123. 


2- بحارالانوار, ج 16, ص 237. 
3- مکارم الاخلاق. ص 118. 


نکردند. پس از هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد, در 
نبردهای بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه 
السلام در همین زمینه می فرماید: 


ت سول تا صای اه ها او تس هه را 
دشمن نزدیک تر نبود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


از ففتی یه «ققایل فی سبیل اللّه لاکلْف الا تفَسک ؛ در راه خدا جنگ و 
جهاد کن و جز خود را ؛ به آن تکلیف مکن.» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
کرفت دور ره این کان ما مور تمی‌ساخت. از وفتی, این آبه یز بیامتر 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (.زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(2) 


مالک بن عوفر فرمانده سپاه دشمن در توصیف شجاعت پیامبر صلی الله 
علیه و آله می گوید: «در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام 


تر مشغول جنگ و شمشیر زدن بودند, پیامبر مانند شیر با توان و نیروی 
فوق العاده ای ۳ حمله بود» .(3) 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد وا 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عثمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
رسول 


ص: 327 
ایحا تام عر ول صص 2 2 و ار 


2- همان. 


خدا صلی اه علیعی الم با ماه کمن تخرد می کر ام خسن کسس 
بود که می جنگید.»(1) در نبرد خندق. شجاعت بی نظیری از خود نشان 
داد؛ زیرا هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی. مسلمانان را پراکندند, او 
یک تنه برابر دشمن ایستاد. از مرکب خود پیاده شد و با اشعار حماسی. 
خود را به کسانی که او را نمی شناختند, چنین معرفی کرد: «من پیامبری 
بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب هستم.» تاریخ نویسان نوشته اند که 


در ان روز کسی ثابت قدم نر و نزدیک در از او به دشمن نبود.(2) 


6-درک جوانان 


رسول نت اسلام, جوانان را قدر می نهاد و به خواسته های آنان توجه 
داشت. ایشان به آرمان خواهی و خواسته ف دوران جوانی, به ویژه به 
در جامعه سول الله صلی الله علیه و اله: ی 
آلایش ترین و در عين حال؛ ی و او ی 
اه 


ص: 39 


ماحلای التی ی الع رآ 1520 


زشنول. االه لین الق علیه و له با درکه خیم ‌ففیتم اخفباسانت, 
عواطف و تمایلات جوانان, به عزت مندی این قشر آینده ساز,رتوجه داشت 
و ِِ اعاد متا کون بر اممزش. جوانان. تاکیق هی. کروه مها انلاد کم 
السیات و الزمانت به فررندان ویس تبراندازی. و شتا صافورید 001 
رسول 0 حتی مسئولیت های بزرگ را به جوانان واگذار می کرد. این 
برخوردها چنان جوانان حجاز را مجذوب ایشان ساخت که دست از خانه, و 
کاشانه کشیدند و در سخت ترین شرایط در کنار ایشان ماندند. رسول الله 
صلی الله علیه و آله. مسئولیت های بزرگ فرهنگی, اجتماعی و نظامی را 
به جوانان واگذارمی کرد. حضرت می فرمود: «بنَصرّنْ بالشباتٌ؛ من با 
جوانان یاری شدم.» پیش از هجرت حضرت به مدینه. مصعب بن عمیر را 
که نوجوانی بیشر نبود, برای انجام رسالت فرهنگی و تبلیغی به مدینه 
فرستاد. وی در جنگ های بدر و احد, فرمانده و پرچمدار سپاه حق بود که با 
حماسه آفرینی در جنگ احد به شهادت رسید. 


پس از فتح مکه نیز عتاب بن اسید را به عنوان والی مکه برگزید, در حالی 
کت کشا ار اه و تر از وی در میان صحابه 
و ی و ی 
پاسخ داد که بزرگی سن. ملاک مسئولیت نیست. ملاک. شایستگی و 
قضیلت است و نایستگی و فصیلت به سس و سال بیست. 0 

بزرگی نیست. فضیلت و شایستگی مایه بزرگی است: «قَليسَ 
الاکیژ قو افص بل الاضله 


ص: 39 


مسا الشعهه مر 287 


هو الأْب».(1) 


ات ار ی و 
شد. پیامبر, ایشان را به عنوان مبلغ دینی در مکه منصوب کرده بود. 2 
همچنین اسامه بن زید را در سمت فرماندهی لشکری به جنگ رومیان 
تاد فر خالی ماه ال رات سار دی بات مف یر خان 
فرمود: : «اسامه همانند پدرش زید شایسته این مقام است » ۳-1 


عبدالله, جوان بیست ساله مکه, بیست و سومین نفری بود که به دین 
اسلام: کروید. او پتن از فان رسول خدا ضلی. اللم یه و الم ,۱ 
شخاعت و افتواری تعام قر ان را میان سیر کان عکه اشکارا تلاعت کرو 
(4) 


جابربن عبدالله انصاری نیز یکی از جوانان تلاشگر و پرشور مدینه بود که 
در تمامی صحنه های حماسی, حضوری چشم گیر داشت. او نخستین بار در 
دوران نوجوانی, به همراه پدر و برخی از یثربیان, پیامبر را در سال 
سیزدهم بعثت در منا زیارت کرد. هنگام حضور حضرت در مدینه نیز همواره 
با ایشان بود تأ آنکه در سال دوم هجرت جنگ بدر صورت گرفت. او به 
دلیل خردی سن از شرکت در نبرد منع شد, ولی با حضور در منطقه جنگ, 
هسیک ونان مان آیمی ۶ 


ص: 40 


1- اسدالغابه, ج 3, ص 556 ؛ سیره حلبی, ج 3, ص 35306 . 

۲۱ 0 

3- طبقات الکبری, ج 2. ص 374. 

ان ی اه ی 
29 

5- همان 0 4 صص 337 و 39 د. 


ابو سعید خدری نیز به دلیل خردی سن, از شرکت در جنگ احد بازماند؛ 
چون سیزده سال بیش نداشت. البته وی در نبرد خندق اجازه حضور یافت 
و از آن پیش با حضور در دوازذه غزوه: هم بای بیامبر در میدان های جنگ 
حضوری حماسی داشت.(1) 


همچنین پس از بعنت رسول خدا صلی الله علیه و آله, زید بن حارثه, 
فا ای ار 
پیوسته در کنار پیامبر بود و یار و همراه و صدیق او به شمار می رفت تا 
جایی که حضرت به زید می فرمود: «تو برادر و دوست ما هستی». 


جعفر بن ابی طالب علیه السلام نیز در آغاز بیست سالگی, دومین نفری 
است که به دین اسلام پیوست. سیما و سیره جعفر شبیه پیامبر بود و آن 
حضرت در وصف او چنین فر مود: «خداوند, مردم را از شاخه های مختلف 
آفرید, ولی من و جعفر از یک شاخه و درختیم.»(2) البته که علی علیه 
السلام هنگام نزول وحی, نخستین کسی بود که به رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله گروید. درآن هنگام. تنها ده سال از عمر علی علیه السلاممی 
گذشت.(3) 


فراهم آوردن وسیله ارتباطی جوانان با خداوند و خدامحوری در کارها, ۳ 
سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جایگاهی بس رفیع داشت, به گونه 
اي کم, ضرف مد صایم الله له اکن یه یی ]ریا ار 
عصر خویش 


ص: 1 
1- همان ضص 30 


3- ابن هشام, السیره النبویه, قاهره, 5 هم . ق, ج 1 ص 262. 


می فرماید: 


ای جوان ! کلماتی به نو می اموزم: حق خداوند متعال را رعایت کن؛ 
خداوند نیز تو را حفظ می کند. حق خداوند را رعایت کن که آن را فراروی 
خویش می بانین: هر گاه چیزی بخواهی, از خداوند بخواه. هر گاه یاری 
جستی, از خداوند پاری جوی. بدان اگر همه مردمان گرد آیند تا بهره ای به 
تو رسانند, نخواهند توانست نفعی به تو برسانند, مگر آنچه خداوند متعال 
برای تو مقرر کرده است و اگر گرد آیند تا زیانی به تو برسانند, نخواهند 
تواننست زیانی به تو برسانند, هیر انخه خداوند به زیان تو مقرر کرده 
است.(1) 


از مساو اگوی الم نوی اف شیرتا سا اش 
تا جایی که می فرمود: « لا مظاهرح وق من المشاوژه؛ هب پشتیبانی قابل 
اعتمادتر از مشورت نیست».(2) 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله هفت سال سوم 9 را دوران 
مشورت و وزارت جوان دانسته است 3(۰) او به جوانان اهمیت می داد و 
در صحنه های مختلف؛ دیدگاه های آنان را جویا می شد. 


نگاه مهربان پیامبر اکرم صلی الله علیه _و آله به جوانان؛ همراه با 
بزررگداشت شخصیت و تکریم احساسات انان. بسیار ارزشمند است. 
ایشان به دیگران نیز توصیه می فرمود: 


أَوَصيکُم یالشْبان عَبُرا الم رف فده (۵) 
ص: 2 


1- محمد بن عیسی, سنن الترمذی, ج 4 ص 667 . 
2 المحاسن, ج 2 ص 435. 

3- مکارم الاخلاق. ج 1. ص 478. 

4- سفینه البحار. ج 2. ص 176. 


شما را سفارش می کنم که با جوانان به خوبی و نیکی رفتار کنید؛ چون 
انان نازک دل ترند. 


7-تکريم شخصیت جوان 


یکی از مهم ترین عوامل سازگاری جوان در خانواده و اجتماع این است که 
شخصیتش مورد احترام باشد و خویشتن را در معرض اهانت و تحقیر نبیند 


جوان به طور طبیعی دوستدار کسی است که به او نیکی کرده و دشمن 


کسی است که در حقش بدی روا داشته است. 
جُیلّتِ الفْلوبٌ علی حْبٌ مَن آخسن لها وه مَن آساء عَلنها.(1) 


دل های مردم با این تمایل فطری آفریده شده است که نیکی کنندگان به 
خود را دوست داشته باشند و بدکنندگان به خویش را دشمن دارند. 


نکته مهمی که در تکریم شخصیت جوانان باید بدان توجه کرد, آگاهی یافتن 
از ویژگی های خاص دوره جوانی است. پدران و مادران باید بدانند که 
فرزند جوانشان مراحل کودکی را پیموده و به مرحله جوانی رسیده است. 
پس باید این واقعیت را بپذیرند که فرزندشان دیگر کودک نیست و نباید 
مانند دوران کودکی با وی رفتار کنند و با تندی و خشونت به او دستور 
بدهند. 


پیاهبر آکزم.صلی الله. علية و آله می فرماید: 
ص: 43 


1 نی هلر 2 


لول سَیْذ سبع سنین, و عَبْذٌ سَبْع سنین و وزیژ سَبْع سنین.(1) 


فرزند در هفت سال اول. سید و آقای والدین است. در هفت سال دوم, 
بنده و فرمانبردار پدر و مادر است و در هفت سال سوم وزیر و طرف 
مشورت والدین است. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله با به کار بردن واژه «وزیر». از یک 
طرف, به تشخص طلبی و استقلال جویی جوان توجه داشته و از طرف 
دیگر, به پدر و مادر فهمانده است که با جوان امروز همانند بچه دیروز 
دای تشد ,وا اف امرانه سکن تحوشد و زا تندی و خشونت؛, شخضتتتن را 
جوانی که در محیط خانواده, عضوی موّثر به تتصار اضی اید و پدر و مادر, 
شخصیتش را همانند افراد بزرگ گرامی می دارند و او را سزاوار استقلال 
و آزادگی می بینند, روانی آرام دارد و احساس حقارت و کمبود نمی کند. 


چنین جوانی برای آنکه مقام و موقعیت خویش را نزد دیگران حفظ کند, 
می کوشد پیرامون گناه و کارهای پست نگردد و بدین وسیله شخصیت و 


ارزش خود را از گزند یت های گوناگون در امان بدارد و اسباب تحقیر و 
اهانت خود را فراهم نیاورد. 


پدران و مادرانی که فرزند جوان خود را چنین به خوبی پرورش می دهند و 
با رفتار خویش؛ انان را انسان هایی پاک دل و درستکار بار می اورند, 
مشمول الطاف الهی هستند. 

ماع امصای اه تور او مود 

رجم ال وَالدیّن آعاتا وَلَهْما علی بژهما.(2) 

ص: 4 


1- مکارم الاخلاق. ص <11. 


رحمت الهی شامل پدر و مادری باد که [با تربیت صحیح ؛ فرزند خود را در 
نیکی به والدین یاری رسانند. 


افش کون لژ 


پیامبر اسلام می فر مود: «احترام به پیرمرد [و پیرزن ] مسلمان, 
بزررگداشت خداوند است 1(۰) جوانان را ؛ به احترام نهادن به کهن سالان 
تشویق می کرد و می فرمود: 


هیچ جوانی. کهن سالی را , نه خاطر پبیزی. اش. کرام تمی, دارن جر انکه 
هنگام پیری خودش؛ خداوند کسی را برایش فراهم می کند که احترامش 
گذارد.(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «روزی دو مرد نزد حضرت آمدند. یکی پیر 
و دیگری جوان. مرد جوان پیش از همراه کهن سالش لب به سخن گشود. 
پیامبر فرمود: (ابتدا) شزو ی( تر) و بزررگ(تر)» ۳۰ 


رسول رحمت همگان را ؛ به احترام پیران فرا می خواند و می فرمود: 


کهن سال در میان خاندانش بسان پیامبر در میان امتش است(4) از ما 


ص: 45 


1- اصول کافی. ج 2, ص 165. 

2 مشاه الانوار, ص‌ 93 2. 

3- مستدرک الوسائل, 0 9 ص 393 
۳/7 1 


کهن سالان ما را احترام نکند(1) (زیرا) برکت با بزرگان شماست.(2) 


9-دوستی و هم نشینی با نیکان 


دقت در انتخاب دوست و هم نشین از دیدگاه معصومین علیهم السلام 
اهمیت خاصی دارد. آتان سفارش می کردند پیش از انتخاب دوست,؛ او را 
از نظر ایثار و فداکاری و صفات اخلاقی بیا زمایید. هرگاه به صلاحیت او 
اطمینان پافتید, 01 گاه با او ۹/9 شوید. رسول کراتت اسلام می 
فرماید: «خیر یر الأصحاب من قل شْقافة و کثر وفافة " بهترین هم نشین کسی 
است کفتاسا کار اس اندی اند وضهار کار اش مسا ۲۰۱ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در سخنی دیگر, یکی از ویژگی های 
ید ی <<« مَنْ لاتری 
ی و تزای و و تشد ار رو برای تو ندارد» 4۰ 


رسول رحمت درباره اثرگذاری مجالس و هم نشینی بر اخلاق و رفتار 


ص: 6 


219 
3- میزان الحکمه, ج 6, ص 3028. 
ان 016 


تنها در محضر دانشمندانی بنشینید که شما را از پنج چیز به پنج چیز فرا 
می خوانند: از دودلی به یقین»؛ از ریا به اخلاص,: از دنیاخواهی به دنیاگریزی, 
از تکبر به فروتنی و از فریب کاری به خیرخواهی.(1) 


که تفه ۶ مش کان نام ها یه دای با هم دخست قیقد عقبه, اسلام 
را پذیرفت.؛ , ولی دوستش به او اعتراض کرد و در اغوای او کوشید, به گونه 
ای که عقبه به کفر و شرک بازگشت و در جنگ بدر در لشکر کفر بود و به 
دست لشکر اسلام کشته شد. فران محید در این باره می فرماند؛ 


و یوم بَعَضٌ الظالم علی یدیه یقول با لیتّنی ائَحَدتْ مع الرَسُول سبیلا, پا 
نی لیْتني لَغ أْحِدٌ فلاتا خلیلا لَقدٌ آصلْنی غَن الذکُر بَعْدَ لز جاغنی و کان 


الشیطان للائسان خذولا. (فرقان: 27 29) 


رت 


(به خاطر آورید) روزی که ستم کار دست خود را (از شدت حسرت) به 
دندان: می. کزد و می. کوید: ای کاش با رسول (خدا) راهی برگزیده بودم. 
ای وای بر من ! کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده 
بودم. او مرا از یاداوری (حق) گمراه ساخت. پس از انکه باد حق به سراغ 
من آمد و شیطان هميشه خوار کننده انسان بوده است. 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله در سخنی ارزشمند درباره تاثیر دوستی و 
هم نشینی این گونه می فرماید: 


آلمرء علی دین خلیله و قرینه.(2) 
انسان بر آیین و مرام دوست و هم نشین خود است. 
ص: 47 


[- همان, 0 ۳ ضص‌ 7 ٍ 
رارصا ی شسز سخم‌ بان لآ 


0-احترام به والدین 


یکی از اصول اخلاقی بسیار مهم در سیره نبوی, نیکی و احترام به پدر و 
مادر است. احترام و نیکی به والدین, معنای گسترده ای دارد و به طور 
کلی, از هر نوع بی احترامی به آنها و هر چیزی که موجب ناخشنودی ,آنها 
می شود, باید دوری جست. در قرآن کریم آمده است: «قلاتقل لهّما آف؛ 
به پدر و مادر اف نگو.»(اسراء: 23) واژه «آف», کلمه ای است که برای 
بیان و اظهار انزجار و ناراحتی استعمال می شود و گفتن آن به والدین 

ین مرتبه بی احترامی است. شخصی از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله پرسید: حق پدر بر فرزندش چیست؟ پیامبر در پاسخ فرمود: «لابسمیه 
پاننمه و شین دنه و ایجلس فیاه و لایَستَسِتٌ ل8؛ پدر را به نامش 
نخواند و جلوتر از او راه نرود و پیش از او ننشیند و سبب نشود که دیگران 
به پدرش دشنام دهند».(1) 


آن حضرت در پاسخ به پرسش از حق پدر و مادر بر فرزندانشان فرمود: 
«آن دو» بهشت و دوزخ تو هستند.»(2) کنایه از اينکه زضایت انا از فره‌ند, 
او را فستی وا ضایتی: نها او را دوزخی می کند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیکی به پدر و مادر را سبب طولانی شدن 


جر اج خواب دیدم عزرائیل برای قبض روح یکی از افراد امتم آمد. در 


ص: 48 


1- اصول کافی. ج 2, صص 159 و 160. 
2- میزان الحکمه, ج 74, ص 80. 


او به پدر و مادرش عزرائیل را از قبض روح او بازداشت.(1) 


آن حضرت.: خشنودی خداوند را در رضایت پدر مي داند و می فرماید: 
«رصَّا اللهم فی را الوالد و سحط اللهم فی سخط الوالد؛ خشنودی خدا در 
خشنودی پدر است و ناخشنودی خدا در ناخشنودی پدر.»(2) در روایتی 
آمده است شخصی به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت 
من با علاقه و شور و نشاط, برای جهاد آمادگی دارم. پیامبر فرمود: 
«بنابراین, به میدان جهاد برو و در راه خدا با دشمن جنگ کن که اگر در اين 
ی ی 
7 بر اثر بیماری) بمیری, پاداشت بر عهده خداست و اگر از جبهه, زنده به 
2 از گناهانت پاک می شوی, همانند روزی که متولد شده 
ای.» او عرض کرد: ای رسول خدا! پدر و مادر پیری دارم که به گمان خود 
با من آنس گرفته اند و رفتن من به جهاد را خوش ندارند. پیامبر فرمود: 
«در این صورت. نزد ,پدر و مادرت بااش: سوگند به خداوندی که جانم در 
ذششتت کدرت آفسنت: اش رف بی‌سانه روت آنماسا و از جواد یک سال 
بهتر است».(3) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله, خدمت و احترام به والدین را محدود به 
رصان خباشان. نمی داند ود این خدفت. حرارق رای نس آن مر ی نیزر 
ممکن می شمارد. ایشان در پاسخ به پرسش از نیکی کردن به پدر و مادر 
پس از فوت آنها فرمود؛ 


ص: 419 


ان ۱0 


الاستغفاژ لهُما و ائفا عهُدهما من بَعدهما و صلهٌ 
لیم یی لاثوضل الا بهما و ارام صدیقهما.(1) 
آنها 


آری, دعا کردن برای آمرزش ای اسان مزا کروت وصوت 
هایشان پس از مرگ آنها و صله رحم کردن با خویشان آنها و احترام 
ان آعاست. 


رسول الله صلی: الله.غاه رالد اعمال فرزندانی را که از فرمان بدر و 
مادر سر باز می زنند, نامقبول می شمارد و می فرماید: «یقال للعاق: 
ِعْمل ما شنت قائی لاْغفرٌ تک ؛ هر کار (عبادی) که می خواهی, بکن؛ ولی 
من تو را نمی آمرزم.»(2) ایشان خدمت به والدین را سبب سبک شدن 
مجازات گناهان شمرده است. گفته اند مردی به محضر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و گفت: در زمان جاهلیت دارای دختر شدم. او را 
پرورندام تا به حد بلوغ رسید. لباس و زیور بر تنش کردم و او را به کنار 
چاهی آوردم و در میان آن چاه انداختم. آخرن وه که از آه نوم این 
بود پا آبتاه (ای پدر جان). اکنون پشیمانم و از شما می خواهم که بفرمایید 
این گناه را چگونه جبران کنم؟ پیامبر فرمود: آیا مادرت زنده است؟ گفت: 
نه. پیامبر فرمود: آيا خاله داری؟ گفت: آری. پیامبر فرمود: «به او نیکی 
کن؛ زیرا خاله همانند مادر است و نیکی به او گناهانت را جبران و پاک می 
کند.»(3) رسول خدا صلی الله علیه ۳ در سخنی دیگر می فرماید: 
«الجَنَه ز تحت آقدام الأمّهات؛ بهشت زیر پای مادران است».(4) 


تعم. ألَّلاة علیهما چ 
1 


ص: 50 


میران العکمه: 1ص 7094 

2- نهج الفصاحه, ص 7098. 

3- اصول کافی, جح 2, صص 163 162. 
4 میزان الحکمه, ج 14, ص 7094. 


سیره پیامبرآن در برخوردبا انسان: کریماته بوده است. آنان بزر کوار نودند 
و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 
اخلاق را داشت., بیشترین تکریم را در رفتارش نسبت به خلق خدا روا می 
داشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پبدرم 
مجلس رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم. ایشان فرمود: 


اتسان ها در مجلس رسول خدا صلی الله عليه و آله.. قروتن بودند و بزرگ 
را گرامی می داشتند و با کوچک ترها مهربان بودند. 2 
را بر خویش مقدم می داشتند و روا می کردند و غریب و بی کس را نگه 
داز و ر سید کی.می کردند: 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب درصدد یرخورن. برفی: آمدندر. ولن ایشان: میف فرمود وفتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 5 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 


حد گذشنه 
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باشد. در آن صورت. با نهی یا برخاستن, کلام او را می برید.(1) 

ایشان می فرمود: 

من رم آخاة الفسلم اّما بُکرِمْ ال عرّوجل.(2) 

اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن: خضترت هر کر جه کست: اهازه تمی. داد. دبکران زا خحقیر کند وم 


فرمود: 

لائحرن آحدا من الَمُسلمین قاِنّ صغیرفم عنداللّه کبیز(3) 

مبادا فردی از مسلمانان را تحقیر کنید؛ زیرا کوچک آنان نزد خدا بزرگ 
است. 


نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد؛, در حالی که پیامبر به تنهایی 
نشسته بود. با ورود آن مرد. حضرت بلند شد و جا باز کرد. مرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا!جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(4) 


ایشان حتی نسبت به کودکان کرامت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت 
نوشته اند: هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی 
گشت., در راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام انها می ایستاد. 
سپس امر می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به 
آن حضرت می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش 
می گرفت و بعضی 
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بخارالتوار خ وال ض رد15 


4- مکارم الاخلاق. ص 25. 


را بر پشت و دوش خود سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود 
کود کات را + آعوتش بگیرید و بر دوش تخود بنشانید. ود تن از اين کار بی 


کردند.(1) 


2-همسرگزینی 
وا ال اس سا ها ای ار 
ما بیی ین فی الاشلام آَحثٌ ای اللّمِ عرْوَجَلَ من التژویج.(2) 


هیچ بنیادی در اسلام نزد خداوند محبوب تر از ازدواج نیست. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله, این زیباترین پیوند را یک سنت محمدی 
می داند و دیگران را نیز به انجام ان تشویق می کند: 


تب ۳۳ ۰ رز 9 ۳ ۳ تّ 
من احتٌ فطرتي قَلیسَتنٌ بسْتنی و من ستَبی التکاخ.(3) 


هر کس که فطرت مرا دوست دارد, از سنت من پیروی کند و ازدواج از 


تمایل جوان برای ازدواج. واقعیتی خدادادی است که آثار فراوانی در پی 
ص: 93 


دارد. اد ان جمله, پیامبر اسلام, فزونی مروت و نیکی سیرت را ننیجه 
ازدواج می داند و می فرماید: 


اطا 


پسران و دختران مجرد خود را همسر دهید که خداوند مروتشان را افزون 


از سوی دیگر, ازدواج وسیله پاک دامنی شمرده شده است. پیامبر رحمت 
در سخنی دیگر می فرماید: 


۳-9 مر مه 9 مب ی ۳ 
هو اعَضٌ لِلبضر اعف للفرج و الف و اشرف.(2) 


ازدواج بهترین وسیله برای کنترل چشم (از حرام), پاک دامنی و شرافت 


پیامبر به مجردانی که توانایی ازدواج دارند. هشدار می داد و خود نیز به 
شیوه نیکو, آنان را به تزویج وامی داشت. برای نمونه. روزی عکاف یکی از 
جوانان مدینه خدمت پیامبر رسید., آ حضرت از او پرسید: آپا زنی داری؟ 
گفت: خیر. فرمود: در این باپه مشکل داری؟ گفت: خیر. فر مود: سالم و 
توانگری؟ گفت: آری بحمدلله حضرت فرمود: در این 1 
برادران شیطانی ! يا باید ا راهن ی ای را سس ما 5 
مانند همه مسلمانان رفتار کن. زن گرفتن از سنت های من است. 9 
افراد شما بی زنان هستند و بدترین مردگان؛ مردگان مجردند. اب 
ای عکاف ! زن بگیر که (اگر نگیری) خطاکاری ! گفت: یا رسول اللّه ! پد 

از آنکه از جای خود برخیزم, 
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ار مار 00 ی رو 
در ی الفالبع 14ص 195 


ِ زن بده ! فرمود: کریمه, دختر کلثوم حمیری را به ازدواج تو دراوردم. 
۷9 


اشتات ون وف تک انی عضی از افراورای اوا رهز نیچ فا 
اتخذوا ال قاتّة آرزق لکم.(2) 

خانواده تشکیل دهید که برای شما روزی آور است. 

ایشان در کلام شیرین دیگری می فرماید: 

تروجوا الساءء فان تأنین بالمال.(3) 


با زنان ازدواج کنید ! انان ثروت و روزی می اورند. 


جوانی خدمت پیامبر آمد و در محضر ایشان. اظهار نیاز کرد. رسول خدا 
ضلی. الله غلیه و آله به اسان داد که ازخهاج مه ان خهان از اک 
دوباره نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برود و درخواست خویش را 
مطرح کند. شرم داشت. در آن حال, مردی از انصار او را دید و گفت: 
دختر خوش چهره ای دارم, می خواهم او را به ازدواج تو درآورم ! آن گاه 
ان جوان با دختر مرد انصاری ازدواج کرد و در پرتو این پیوند. رحمت و 
فضل الهی بر زندگی شان سایه افکند و در زندگی زناشویی شان گشایش 
فراهم آمد. روزی آن جوان خدمت پیامبر خدا| آضد و ایشان را از ماج ای 
خویش آگاه کرد. پیامبر پس از شنیدن ماجرای این جوان فر مود: «جوانان 
بر شما باد که ازدواج کنید».(4) 


جوانی نزد پیامبر اد و از ایشان درباره ازدواج رهنمود خواست. رسول 
خدا 
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ضتلی الله علیه و آله فر مود: 
عم آلکخ ! و عَلَیِکَ یدواتِ الذین.(1) 
آری ازدواج کن و بر تو باد که همسری دین دار برگزینی. 


ایشان همسرگزینی بر محور ثروت يا زیبایی منهای دین داری را نهی کرده 
است و می فرماید: 


هر که با زنی برای مالش ازدواج کند, خداوند او را به مال وی واگذار 
خواهد کرد. هر که با او برای زیبایی اش ازدواج کند, در او چیزی که 
خوشایند نیست. خواهد دید و هر که با وی برای دینش ازدواج کند, خداوند 
با ار ماه توا ۳ 


رسول خدا صلی الله علیه و اله, مومنان را هم شان و همتای هم می 
دانست. از نگاه ایشان, ایمان. بهترین ملاک برای گزینش همسر است. 
داستان ازدواج جویبر و ذلفا ترجمان این اندیشه نبوی است. جویبر مردی 
سیاه پوست و فقیر از اهل یمامه بود که به حضور پیامبر شتافت و با 
اا وا اس سا تا اه 
می داد و لباس و غذای او و اصحاب صفه را فراهم می کرد. روزی پیامبر 
نگاهی به جویبر کرد و فرمود: جویبر ! چه خوب بود که همسری اختیار می 
کردی تا هم غرایز جنسی ات براورده شود و هم در امور دنیا و اخرت 
شریکی داشته باشی. 


جویبر گفت: ای پیامبر خدا ! پدرم و مادرم فدایت ! کدام زن حاضر است به 
همسری من تن دردهد؟ نه حسب و نسبی دارم و نه مال و جمالی. پیامبر 


ص: 56 


1- کافی, 0 5 ص و ی 


فرمود؛ ای جهیتر | خداوند جهان به: بز کت دین اسلام, ان کسی را که دز 
جاهلیت شرافت داشت. پست کرد و کسانی را که پست بودند, شرافت 
داد. امروز همه مردم.ر سفید, 0 فربش, عرب و عجم برابرند و همه 
فرزندان آدم هستند و آدم هم از خاک آفریده شده است. جویبر ! من برای 
هیچ کدام از مسلمانان. نسبت به دیگری فضیلتی نمی بینم, جز برای آنکه 
تقوا و فرمانبرداری اش در پیشگاه خدا بیشتر باشد. جویبر ! هم اکنون نزد 
زیاد بن لبید که شریف مردم قبیله بنی بیاضه است. می روی و به او می 
هه رسول خدا صلی الله علیه و اله مرا فرستاده و دستور داده است 
که دخترت ذلفا را به عقد جویبر دراوری ! 


جویبر نیز با خوشحالی به سوی خانه زیاد روانه شد. وقتی وارد خانه او 
شد, گروه زیادی از بستگان وی پیرامونش نشسته بودند و گفت وگو می 
کردند. جویبر اجازه ورود خواست و پیام پیامبر را اين گونه به زیاد بن لبید 
ابلاغ کرد رمفول دا صلب الله علیهه الهسفام دادم است که ولقا را یه 
عفد فن درآوری۲ 


پدر ذلفا گفت: آیا پیامبر خدا تو را برای ابلاغ اين پیام فرستاده است. جویبر 
گفت: آری امن سخن دروغ به رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت نمی 
دهم. پدر دختر گفت: ما دختران خود را به اشخاصی که هم شأن ما نيستند, 
تزویج نمی کنیم ! برگرد تا خودم نزد پیامبر بيایم و عذر خود را بگویم. جویبر 
ناراحت شد و بازگشت. در آن حال, ذلفا نزد پدر آمد و پرسید: پدر جان ! 
چه گفت وگویی با جویبر داشتی؟ پدر گفت: او می گوید پیامبر مرا 
فرستاده است که ذلفا را مر کم اور ذلفا گفت: به خدا 
سوگند, جویبر دروغ 
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ما رن 


زیاد, بت دنت جویبر را از میان راه بر گردانید و مورد احترام قرار داد و 
گفت: اینجا باش تا من برگردم. آن گاه خود به محضر رسول خدا صلی الله 
غلیه و اله.رشید و گفت: پدر و مادرم فدایتان ! جویبر حامل پیامی از سوی 
شما بود. ما طایفه انصار, دختران خود را جز به افراد هم شأن خود تزویح 
نمی کنیم. پیامبر فرمود: ای زیاد ! جویبر. مردی با ایمان است. مرد موّمن 
هم شان زن مسلمان است. دخترت را به همسری جویبر دراور و از 
دامادی او ننگ مدار ! 


زیاد به خانه: بر کشت و گفتم. های. پیامیز را به. دختر رسانيه. ذلفا نید با 
خرشتدن مار سل کوا ضان اه له هفرس سر اج فت یور 
کا ی زا تایه رای مان سا ها ی ات ی توا نت 


شند. 


پس زیاد بن لبید دست جویبر را گرفت و او را به میان بزرگان قوم خود 
آورد و ذلفا را به ازدواج او درآورد. مهریه و جهیزیه عروس را نیز برعهده 
گرفت و به دلیل تنگ دستی داماد. خودش. خانه ای با وسایل زندگی تهیه 
کرد و به وی اختصاص داد. بدین گونه ذلفا به همسری جویبر درآمد.(1) 


ص: 59 


1- کافی, جح 5 ص 9دد. 


3-شوخی و شاد کردن مومن 


مزاح و خوش رویی یک اصل اخلاقی در زندگی پیامبر و امامان معصوم 
علیهم السلام بوده است. با توجه به اینکه مزاح و شوخی همواره با خوش 
رویی و خنده همراه است. رسول خدا می فرماید: «حسن خسن البشر یذْهَبٌ 
بالسَخِیمّه؛ خوش رویی کینه دل را برطرف می سازد.»(1) ایشان به 
پیروانش سفارش می کردند که با روی باز با مقمنان برخورد کنند و آنان را 
شاد کنند و می فرمود: «مَن سَرّ مَوْهنا فقَذ سرّنی و من سرّنی فقذ سر 
ال" ؛ هر که مومنی را شاد سازد مرا شاد ساخته و هر که مرا شاد کند, 
خدا| را شاد کرده است ۳4۵ پیامبر اکرم شوخ و شنگ بودن را از یز کف 
های موّمن دانسته و می فرماید: «مومن شوخ و شنگ است و منافق اخمو 


و خشمگین».(3) 


جضرت علی علیه السلام می فرماید: «کان سول اللهم يس الَجُلَ من 
آصحابه (ذا راخ مغمّوما بالمُداعَبه؛ هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تک از ا اه را اندو‌کن .قی نیو با وی کردن او را شادمان می 
نمود».(4) 


تاریخ زندگی پیامبر نشان می دهد که آن حضرت با مومنان شوخی و مزاح 
می کرد و به این وسیله انان را شاد می ساخت. 

با این حال آن حضرت از افراط در شوخی نهی کرده است چنان که 
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3- همان, ج 11, ص 4دد. 
4- سنن النبی, ص 60 . 


می فرماید: «کثره المزاح تذهت بماء الوجه؛ شوخی زیاد, آیره را می 
برد».(1) ۲ 


4-جوان مردی 


گذشت و جوان مردی از مهم ترین پایه های اخلاق کریمانه است. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله نیز از این ویژگی به طور کامل بهره مند بود. 
ارام وی و ار ا تاره اطرایان عون سر می اه 
با چشم ام شان, آنان را شرمسار می ساخت. آن 
تفر کوار حتی از بهوریان خی حفنته کهعواره آن عضرت »را آزار من 
دادند, درمی گذشت. تفت مد 


مس نشیم مت له درالم بح مهم الا قلیلا 
وو ه منهَمٌ قاغف عَنهْم و اصَفحٌ ان اللةَ بُجِبٌ الْمَحسنین. (مائده: ** 


پس به (سزای) پیمان شکستن شان لعنت شان کردیم و دل هاشان را 
سخت گردانیدیم, (به گونه ای که) کلمات را از مواضع خود تحریف می 
کنند و بخشی از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند, به فراموشی سیپردند. 
تو همواره بر خدا نت از آنان آگاه می شوی, مگر (شماری) از ایشان (که 
خیائت. کار نیستند). پس از آنان درگذر و چشم بوشی. کن که خدا, 
نیکوکاران را دوست دارد. 


ص: 60 


[- الکافی, 0 مر ض‌ 6605 ن# 14 


صلی الله‌علیه و اله فی: تو‌یشسند؛ 


اگر از آتار گستردگی و بزرگی گذشتش و وفور بردباری اش جز آنچه در 
روز فتح مکه از او ِ زد, نبود, برای اينکه او برترین برترها باشد, بسنده 
است. جویر هنگامی که وارد مکه شد, با آنکه آنان عموها؛ پسرعموها و 
بازان و بزرکان انصارش را کشته وبتشیاری از آنان راتشکنجه دادم بوونقنو 
خود آن. حضزترا مجروح: و آدیت: کردم بودنوه به سخنرانی پرداخت و 
گفت: من خبر همان مت را که برادرم, یوسف گفت. می گویم: «قال 

بت علیکم الیوم بعفر اللة لکم و هو ارخم التاجمین آمووز جر رشما 
۱ 1 ها 0 تن ان ات ۲ 


دی اند پیامبر اسلام, هیچ چیز به برجستگی روج بلتق کوررزرنت و جوان 
مردی, توجه دیگران را به خود جلب نکرده است. یکی از جلوه های جوان 
مردی, ستم ستیزی است. بیست سال بیشتر از عمرش نمی گذشت که در 
حرکت جوان مردانه و ستم ناپذیری به نام «حلف الفضول» شرکت کرد. 
گفته اند مردی از بنی ژبید در ماه ذی قعده وارد مکه شد و کالایی داشت. 
فان وانل.شممن: آن: کالا دا خریده,ولی ار برداخت: نها آن خودداری 
کرد. کار به مشاجره کشید. مرد زبیدی که نمی توانست حق خود را بگیرد, 
به ناچا ر بالای کوه ابوقییس رفت و دادخواهی کرد و آزادگان قریش را به 

دفاع از مظلوم و جلوگیری از ستم عاص فراخواند. وی گفت: ای 7 
قریش | به داد ستم دیده ای برسید که کالایش را در مکه به ستم گرفته اند 
و دور از طایفه و کسان خویش است. حرمت, خاص کسی است که حرمت 
نگه دارد و کسی که جامه خیانت پوشیده است. حرمت ندارد. 


ص: 601 


بنی هاشم, بنی مطلب بن عبدمناف, بنی ژهره بن کلاب, بنی تیم بن مره و 
بنی حارث بن فهد در خانه عبدالله بن جدعان تیمی کرد امدند و پیمان 
بستند که هر ستم دیده ای را یاری کنند و در گرفتن حق مظلوم هم داستان 
باشند و اجازه ندهند در مکه بر هیچ کس ستم رود.(1) از پیامبراکرم صلی 


الله علیه و آله روایت شده است که پس از مهاجرت به مدینه فرمود: 


در خانه عبدالله بن جدعان در پیمانی حضور یافتم که اگر در اسلام هم به 
هانند. ان دغفت.: کنفن: اجابت می کنم و اسلام جز استحکام چیزی بر آن 
نیفزوده است.(2) 


فرجام سخن 


رفتار رسول اعظم صلی الله علیه و آله به توصیف امام حسن و امام 
حسنین. عابه. ا شام 


یی ضه وق ره آلله در معاتن الاخیار از اماخ؛خسی و امام سین خایهم 
ام ی وه که ار ان رواد آاضای ااه ع لت اه خی 


بود. 
با غصه ها, قرین بود و هماره متفکر به نظر می رسید. 
ص: 62 


2- سیره ابن هشام, 3 ۷۱ ص‌‌ 115 


هنگام سخن گفتن و آغاز و بایان به ار افی: لب به سخن می گشود. 
کلامش, کوتاه و جامع و خالی از تفصیل بی جاأ و رساننده مقصود بود. 


در راه رفتن؛ قدم هایش را از زمین جلتد قی کزو. ی به ارافن وباوکاز رام 
می رفت. 


ها ی کی ک و خس یآتاشت ی خی نوی 

چون به جانبی نگاه می کرد, با تمام بدن متوجه می شد. 

خشم ها افتاده بود وبغ سوق زفین بیشتر ناه می: کرد تا به. استمان. 
به کسی خیره نمی شد, بلکه نگاه کردنش, لحظه ای بیش نبود. 
رو ی ی 

نعمت در نظرش بزرگ می نمود, اگرچه ناچیز باشد. 

هیچ نعمتی را نکوهش نمی کرد. 

دنیا و ناملایمات آن هرگز او را به خشم نمی آورد. 


اگر حقی پای مال می شد, از شدت خشم, کسی را نمی شناخت و از هیچ 
چیز پر وا نداشت تا انکه حق را یاری کند. 


هنگام اشاره, به تمام دست اشاره می کرد. 
چون از مطلبی تعجب می کرد. دست ها را پشت و رو می کرد. 
هنگام صحبت کردن. دست ها را به هم وصل می کرد و انگشت ابهام 


دست چپ رابه کف دست راست می زد. 
بیشتر خنده های ان حضرت لبخند بود. 


ص: 
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بزرگ هر قومی را گرامی می داشت و او را بر قومش حاکم می کرد. 


هميشه از مردم حذر می کرد و خود را می پایید. بدون آنکه صورت از آنان 


بگرداند و بدخلقی کند. 

از کار مردم غفلت نمی کرد مبادا آنان منحرف شوند. 

درتازمخ خی کویاهت تداشت و از ان هم اور تهی کرد 

اظرافیان آرن.خصرت: تیان رده پوذنی پرترین ابان رد آنشسان:. کسانین 
بودند که مردم را بیشتر نصیحت کنند و بزر گترینشان کساتی بودند که 
درباره برادر دینی بیشتر مواسات و خیرخواهی داشت. 


می فر مود. 


به این کار دستور می داد. 


حق هر یک از اهل مجلس را ادا می کرد و کسی احساس نمی کرد که 
ذیکری تن آنتخضرت از او فخترختر است. 


مجلس ایشان. مجلس حلم و حد حیا و صداقت و امانت بود و ان آوازها 
بلند نمی شد و حرمت مردم هتک نمی شد. اگر لغزشی سر می زد, جای 
دیگر گفته نمی شد. 


ص: 604 


کسی را زیاد مدح نمی کرد و از چیزی که به آن رغبت و میل نداشت.؛ 
غفلت می ورزید. 


از ای ی من هرگز کسی را سرزنش نمی 
کرد. 


سخن نمی گفت, قزر دی جایی که امید واب قزر ان داشت. 


اکز اهل مجلسن از یز به خندم می: افتادنده وق نید ضیف خنوید ه آز انچه 
نع تعجب می کردند, نز 2 نعجب می کرد. 


بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار صبر می کرد. 


صورت, با نهی کردن يا با برخاستن. سخن او را قطع می کرد.(1) 


ص: 65 


تفای الاخا ررض 83 


1 رجم ال والدَیّن آعانا وَلَدَهْما علی بژهما.(1) 


رحمت الهی شامل پدر و مادری باد که با تربیت صحیح., فرزند خود را در 


2 يا علماٌ َعن اللَهْ والِدیّن حملا ولَدهُما علی ُمُوقهما.(2) 

یا علی ! خداوند لعنت کند (از رحمت و فیض الهی بی نصیب باد) بدر و 
مادری که (بر اثر سوء رفتار و گفتار خود, باعث انحراف فرزند خویش 
شوند و( او را به عصیانشان وادار سازند. 

ری هقی رضی اکن مه فی تیا 2۱ 


خشنودی پدر و مادر, رضای خداوند است و خشم الهی در غعضب پدر و 
مادر است. 


4 تظرّ الْوَلدٍ الی وَالدَیّه خْبْا ما عبَادخ.(4) 


کاخ یی آهیز فرزتد به.زوی پدر و مادر عبادت است (و در پیشگاه الهی 
استحقاق پاداش دارد). 


که الت که جع آکاتر کم ۱۳۱ 

وجود پیران سالخورده بین شما, باعث افزایش نعمت های الهی است. 
6 آلسَیْحٌ فی آهله کالتّبی فی آشّنه.(6) 

یر تا لکو رده در عانوادم اش ها نند.بیفمتر آلفیت ات مان امش 
7 وضیکم بالسیان خترا (9 

ص: 66 


3- مستدرک الوسائل, ج 2 ص 627 . 
4- تحف العقول,. ص 46. 

5- نهج الفصاحه. ش 110 1. 

6- لثالی الاخبار. ص 181. 

7- کتاب قریش, ص 1. 


گرامی بدارید) 


8 من اجلال اللهٍ اجْلال دی السیْبه الَمْسلم.(1) 


احترام و تجلیل سالخوردگان, در واقع تنظیم و تکریم ذات اقدس خداوند 
ّ 


و [ ء رو ۶ 9 
9 خیاژ ای المتاهلون و شرار امَتی العزاب.(2) 


بهترین امت من کسانی هستند که برای خود همسر برگزیده اند و بدترین 
انان کسانی هستند که از ازدواج سرباز زده اند. 


0 يا عفر السّباب من اشتطاع ملک الباه قلترَةَ قاتة آعَصْ لِلبَصَر 5 
حَضَن للفرح.(3) 


گرون بجوآنانا هر نکن از شما که توانایی آزدوان دا روما مسر بزاه 
خود برگزیند, زیرا این عمل برای محافظت چشم از نگاه های آلوده و 
پاکدامنی بهتر است. 


وی ات ۳ س‌ 9 
1. من احتٍ ان یلقی اللة طاهرا و مَطهرا قلیتعفف بروجه.(4) 


کت که دوست دارد پاک و طاهر به دیدار خداوند نایل گردد, بایدبا انتخاب 
همسر موجبات عفت و پاکی خود را فراهم اورد. 


2 باعل عه الولد غلی عالده آن بعشم اسقه ۶ اه خ ضعه فا 
صالحا.(2) 


ای علی ! حق فرزند به پدرش این است که برای او اسم خوب انتخاب کند. 


3. آلمرء عَلی دین حَلیله لیر آَحذکُمْ من بُخالل.(6) 


انتخاب دوست دقت کند 


ص: 607 


اف نماض 165 

در ار رت 51 
3- مکارم الاخلاق. ص 100. 
4- مستدرک؛ ۳ 2 ص‌‌ 30 
تحار الانوان خر 18 
6- مستدرک؛ ۳ 2 ص‌‌ 02 


و) ببیند با چه کسی دوستی می کند. 


و ی اس ی را ور 
نظر می گیرد ولی نسبت به تو بی توجه است. 


5. آولی اللّاس بالَهُمَه من جالس ال الْهْمَه,(2) 


6. عَلَمُوا آئناعکُم الَمی و السباحه و اللّمابه. 
7. ار ال باهی بالشّاب العاید الَلایكة. یَفْولْ: أیْظْرّوا الی عبدی ترک 
شَهوتَه من آجْلی. 


خداوند متعال به جوانی که جوانی اش را در عبادت خدا سپری می کند بر 
فرشتگان مباهات می کند و می گوید به بنده ام بنگرید که چگونه به خاطر 


من آز ز گناه دوری جسته است. 


8. لاتنکِخ الْمرأه لجمالها فلع جمالها بُردیها و لالمالها فلع المال بَطغیها 
و السکچ الَمرأة لدینها. 


زن را برای زیبایی اش به همسری نگیر, چه ممکن است زیبایی زن. سبب 

بی گفتی. او کرددر ۱ ی 7 
یا مار و را 
کن. 


ص: 69 


1- بحارالانوار. ج 71 ص 198. 
2- مستدرک, ج 2 ص 0۵5. 


کتابنامه 


دارالمعرفه, نی تأ. 


9 ق. 


3. من لایحضره الفقیه, قم, 


4. ابن سعد», محمد بن سعد؛, الطبقات الکبری, بیروت؛ دارصادر, ۰399" ۰ 
ق. 


4 ق. 


6 ابن فهد حلی, احمد بن محمد, عده الداعی, قم. موسسه المعارف 
الاسلامیه, 1378. 


7 


.1373 


ری ایو نم لحاس فس انیم العالمی. اه ات 
6 ق. 


0 بی آزار شیرازی, عبدالکريم. الگوی زندگی و شوهرداری. تهران. دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی, 1375. 


تدم ابالقاسمن وم اافا هس آن: افشار ات امیدان: 1371 


3 حر عاملی. محمد بن حسن. وسائل الشیعه. تهران, دارالکتب 
الاسلامیه, 1366. 


.1 6 


0 


ص: 09 


پیام ازادی, 1379. 


للمطبوعات؛ نی تأ. 


.1( 2 


در یه ست شین الا حضه الا که خواد. ای 
الاخفقانی ماه الند رف فی العوته العاسن ۶ رو 


2 فیض کاشانی, ملامحسن. المحجه البیضاء قم, دفتر انتشارات 
اسلامی, بی تأ. 


4 هتفه ی و وا کافی هر ان ما سالکنتی: الا مد 


58 ق. 
58 ق. 
اه ی ای هر 1 
3 ق. 


7 محمدی ری شهری. محمد. میزان الحعمه. قم, دفتر تبلیغات اسلامی, 
1132 


28 مسعود بن عیسی. تنبیه الخواطر (مجموعه ورام)؛ بیروت؛ 
دارالتعاریف, 139 


تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد, 1380. 


لاد. مطهری, مرنضی؛ گفتارهای معنوی, تهران صدرا؛ 363 1. 


1 ملکی تبریزی. جواد بن شفیع. سلوک عارفان. ترجمه: سیدمحمد 


2 مناوی, محمد بن عبدالرئوف. فیض القدیر, بیروت, دارالکتب العلمیه, 
5 ق. 


8 ق. 


اما وم ی 


ق. 


ص: 70 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
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